۱ ۰ و 
|دهیدازمن خبران‌شا ه خوبازاه پتها ی 


کهعا لم زنده شدپاردیکر از ابرئیسانی 

صف نظاره کان‌درانتفارش‌چنمدوراهند 

پری‌رو بأن‌هبه ججعند ومطرب‌درفرطوانی 
خرامان وچن باصدهراران‌عشوه ودستان 
کندنشریف‌رابکدم اصمن‌کلشی ارزانی 

کذاردازکف ویالا له رامی‌هم بداغ دل 

نهد داغ غلامی لاه رویانرا به یشانی 
برداب از اطافت تاز» کلهای بها ری را 
دهد آب ازتجالت نو نها لان کلستانی 


غلام فد خود سازد همه ازآدس‌وارا | 


اکنند؟ کنده‌اژ رشك رخش‌کلراخون دل 
کند شی‌مند طاوس بجن را از خرامای 
ِ شودروشن بد بارش بفش‌دید  *‏ رکس 
دهد ابا ی بو سش سئیل راز پریشا نی 
بوجه داوری درعز مکشت‌کلستان امروز 
[کند کلزار راغعرت فرای ناخ رضوا نی 
هست‌آندرنزا کتسهنت بادجدل‌تحکر 
ز نوزادان بستانی چوخوباان شبستا ی 
زیک-ودلبران هرهفت پرده برقع افکنده 
ههه هستند رشك خاهه ضور کرماق 
زدیگرسو بداذسان شدکاستان خرم وخندان 
نباشد حاصل خر بر وصف غمر حبرا نی 
بکلك‌ضنعت آرا عامی؛ قدرت‌بدییها 
وشته بر حواشی چن از خسط ربحای 
بتفشه میر ند پاخال جانان لاف هب نی 
۲ کلی‌شینم زده جوندربارویش خوی افشانی 
کندراز دهی‌راعیر فاش آهسته اهسته 
پدید ه میکنند نرکس اش رنهای بنهانق 
ریاحین ازخط وسنبل ززلف‌دلبران کوید | 
زندسروی‌سهی‌باقدخو بانلاق همنای | 
بروی برلذ کل هزقط ره ژاله مهد کوی 
کر برلعل عانی رسته مس وارید عانی 


کاشن برزمرد مب ند طعنه ۱ 


دهد شعشا درا از لاف رعنا ی ییات 


من لا له پربا قوت رداق 


دم از از عبسی میز ند بادسص رکاهی 
نشان میخنداز احیای عوق آپرنتسا ‌ 
زجوش کریه وابربهارانکل‌همی خندد 


هرارا زاببوی کل دیکرره دیده شد روشن 
بسان شم قوب ازشيم ماه حکنعانی 
معندرها شدند از سبط کل آ نشین آنی 
وحوش بر زاط ی کلستان کش‌نند بستانی 
| کلستان-بر وطوطیسبرخینا سبرندرسیر است 
نکبسارا درین محفل‌کا زیید خوش‌الانی 
هرا ران کل شکفتند ازنیم صح دریکدم 
چودله‌ای می بدان از نکا » قطب ربا نی 
غ آفرینش مهر برج دافش‌وینش 
نیم حکمت نزن اممرار سحانن 
مهین رها بان شعم جع اولیای دن | 
دلیل پیشوانا ن قبله* اعبان روحاانی 
امین قدس عبداله شه کز التفا ت او 


دهدسنك سیه خاصیت لعسل بدخشانی 
امام اولباسیاح بسدای خدایتی 
ندم حکیرا ساح در ای خدا دا نی 
|| کرچه مشعلستا نش بودشهرجهان آیاد 


ول ازمشعلش ازقا ف تاقا فست نورا نی 


۰ ا 
زاغصای خطانا غایت مغرب زمین امروز 
نباشد هکس نما ند اواز نوع‌انساتی 


چومعشوقان یبال زخروش ماشن ی 


| زخورشید کال نیست‌جرشفاش پي‌بهره 
جزاحول نه بیضدکس درین عم ورانا ی 
پٍس زمر وید رضعیرکس نشدعضعر 
کالاتی که ظ هرحکشت برقبوم ربا ی 
آزیبد مهرراا فیعض اولاف جهتا نکری 
نباش‌د جر رایرقد آوامکان وتا ف‌ 
نباشد بادرا درحضرتش تاب سبك روی 


|سبق کویان سابیق کرردر ین نام میبودند 
کعفل‌ی نشسنندسش یجان بهرسیی‌خوانی 
سفرا ندز وطن کار تیان درش باشد 
برایشان نکذرد ی‌خلوت اندر انجمن آنی 
مجتب نسبت غرای آنقوم. سعاد مند 
بداردهوش دردم بانظراندرقدم شانی 
بزرکا تيك صد دفترمعار نی کفته انداز پر 
ببز دیکش همه هستند اطغال دبستانی 
بسی‌چون قطب بسعطای ومنصورست درکو بش 
نا الق برزبان هرک نیراد سچصانی 
زاقطاب جهاندعوی- همنانبش مبریید 
سهارا رسد با مهرتابان‌لاف‌رخشای 
حنان ارواح زاری ز روحا تپنش دهیل 
میکردد بکرد قلعه اوفکر انسانی 


اکرچه کا فررستا نست باشد اژویخوداو 


تباشد کوه راناهماش حدکران‌حا نی | 


بهشت‌و این-شتن نبودخلاف نص‌قرآنی | 


(0 ۳۴ 


بسی بر حرده کیها بود کلزارهدایت را 

دکرره بافبوضش یافت سر‌سپرز ی؟ رین 
اکره مار لطعش قصراعازادرین آخر 
اساس! زنونه بستی دوی بنهادی بو برانی 

عس‌انادیده باشد 0 

اس از دیدن عراق‌ران‌یدیا یر ملشا ۱ ۴ 

ی اوح کردنداهل تورا نوخراسانم 
بدار آلکفررفتن چون بسندی کرعسیانی 

بد هی طلت فرستکفتند و بدل کفتم 

دطلت ت‌روا کرد سوی آب حیوانی 

نشد باطول محبت‌زاولی ای ینب وبط 

میس سآ ید ازوی نش مد مرا نا دیده ارزانی 

| ان شو بنده‌اش ای آنکه "نواهبی‌شدن آزاد 


ولیسات تن 


ویلات نفسای 
درا شتآ بکردی مره یکدم خامعهدش 


عودی ک خریدی حاصل ملك سلیای 


خودشاید که جون کی ید سبه مخت 
| دراک و پست‌دارد میل‌سوی عال‌فانی 


هن کفت‌من نزد یکم ونشنا سمش ,کفتم 
+-کرنعل ابوجهل و مجدرا نمی‌دانی | 
۱ بئده حا کروبان‌در شرا ناد صید زنهار 
از کف ند هد دنا 5 


سپراجتفاییا باس 1 


أ 


ابخودکن آشناجون کردع ازخویس بکانه 


سک ازسك ب کزونم لین صفت با 

بدین مك ینک ارازرو ی کرم ژانسانکه میداقی 
کربزان آزتهیب نازنفسم‌صعوه سان‌سو بت 
زعی‌دولت باط فای‌صعوه‌را کر بازکردانی 


عطای اجدی فرعا جوما کردع سای 
شنت بان را 
شم ال ینشای‌زمان خودجان جانا نی 
زجام فیض خود کن‌خالددرمانده را سبراب 
که اولب نشنه تیه است وتودر یی احسانی 
این باز 5اه" کنسشت 7 
وز نورکنبد سل هسه عا ۸ منوراست 
وزشرم تسهای زرش کبتین شس 
درکن رد جرخ جهارم بششدرا.ست 
وزانکاس صورت کل آنشین او 
پرستك جای لغرس پای سسندر است 
تعبان خعل زطرح اساس مخوارنق‌است 
وف تم یل یطاق مکسسا ست 
پهر نکا هبانی کنش مسافران 


بزدرکهش‌هرار جوخاقان وقیصمراست 
این بار کاه فا که سالار اولیااست 
این خوابکانوردوچشم پیمبراست 
این‌جایحضم نس تکهازشرق ابغرب 
ازقاف تانقاف جهان سانه کسماست 


آنکه تع‌دل باد شه و کزشایشن 

بر » شیر شرزه بسی به ز هادر است 
برخاند ار دجم ک پیوستهه وید 
نان زیم زمنمسة روز محشراست 


وا فا داه رن سنکهای زار ۱ 
مغلوب دوس نک فنن ترا 
ازاطدف جون تو بادشه شید رده بیرهه 
افجوداکرخلاص شود ومچه دز خوراست 
ناه( و مزا ی نوابز شنم ول 
نااهل: وال پیش کرییان بزابراست 
ب‌ فر ست بهار عیی نوا دهد 
|اسوی ک. تا اراست 
او حص نا ند در اقب بل 
هر من و 
تشد دک بادضهرصراست 
اسا ادکا ر وان طر یی هدایت‌است 
اک سب‌بنده کی*بو فستصیای 
آسود ورهر ویستبسری رل‌شا 
من ختم قد ‏ رهیراست 
۱ اازنأم نابش مود این نکته آنقکار 
کرجان ودل زخیل غلامانان‌دراست 
دار زج اوح 
1 6 سفن او دحی 
عامفلسي دیدن ] کی 2 
وی مس کته ام ودار م ان امید 
زرسازدم کر بآتکهش مس شمه زراشت 


( ترجیع بنددرطر بقمدیننور‌دراظهارشوق روضهنطه ره ۲ 


ساریا نا دج‌کن براز ژوعندان زار 


وعده‌شدتزديك ونبودبعد از ین‌جاین فران 

ک‌ نتجدانمانی کر دون فرا ز برق سر 
هنبررزآن وعلف کا ر آزما یی راهوار 

ی تأمل برکشنا ی از زانوش 

زمی*درمانده کان‌راان دکره واکن زکار َ 

ناکم برخویشان ارام و اسایش 

نافهم بکباره خواب وخورد وراحت برکار 

کردهده سمل یکی تاسرنهدوراه دوس 

5 وار 


۶ سق ججا م ازشوق مجال 
برجم ازاز انآ وی برانز بنهاز 
حادبا خبرو باددآهتكکن آوازرا 
7 آردررقص ازنوایی خان فراجاز 
هنش؛نودک ن‌ازذوق حدیبهرخدا" 

دل زجاشد تابکی عجل یی چنید زجای ۱ 
کو بات حدی جان‌سوی جانن نود | 
تن بضال شام ودل دنب در هوای | 
مه‌ط و جر خدا ومشرق و ریدی ۱ 
عفرب مهرسپهی رجت صد ق وصفای 
آب حبوان‌است آبس ال مدك‌آمر او | 
اه ثم , کافو دبپرخستکان بای | 
خور نش 


نشثه لعف الهی ای از با دهو! 

اک فرودس بر ین آید از و سی‌تاییسای 
مرده" صدسالهپاصدرعشه بی ی 
عیدمد از جانب ین 


ادردل تکم جنان سودای زب زد عز 
پش کسادارددرو باد جنان 

باب آن خا کست تبعرادام آ ورد یک 
زاندای اندرونه نام بودو نه نان 


| جای کجا 


ینزب آن خاکست‌جبریلامین باصدنیاز 
اسدی بهر طوافش پرزسین وآنعان 
ارب آن‌خاکست پدش ازخا ی آدم صج وشام 
بهری طوفش آمدندی ز مره ر وحاییان 
ازخیال اینکه خواهد کشت جای‌دوست‌ود 
بش ازابدانی قبله کاه انس و جان 
هست آکنون‌خواب‌کاهاونجالت‌بین که من 
سالهب یکذ شت از عر ونکردم طوف‌آن 
خالدا تاک‌نشین د رحالت فعل 
خر وکرده‌رقدین رکش ففان‌ازسوزدل 
السلام ای جهره اتشعع شیستان‌وچود 


السلام ای‌قامتت سم و بهارستان جود 


السلزم ای آنکه تاارامکاهت شدزمین 
هست خالتبره راصد نازبر جرخ کبود 
السلام ای انکه پرتر بای هی برتری 
صدهرار ان ساله راه ازساحت‌قر بت فرود 
السلام ای‌انکه برطلت نشبنا ن عدم 
از توش دکنعینه نورعنابت راکشود 
السلام ای انکه برکور یی چم نادلان 
کر دتعلینات جواهرسرهة اهل شهور 
الستلام‌ایآنکه اعحازت کی ازصدهزار 
با این فسهتکه کفت وشن ود 
السلام ای آنکه‌پیش ازخلق ادم سالها 
دوی درراب یرو یت لك در‌جود 
من ا وحد تسلیم توباخیرالا نام 
ازخداوند حهانت بادهردم صدسلام 
ای ناه عاصیان سویت پناه آورده ام 
کرده ام بخحد خطا وال آورده ام 
بوده ام سرکشثه ونبه ضلالت سالها 
این‌زمان روسوی خورشد هداآورده‌ام 
هست‌هارادرجهان‌جاق وای‌جانجهان 
وانهم از تو جون توا نکنتن فدا آوردهام 
توطبیب عا لی من در دهند د لفکار 


رو در کا هت با مید دوا آورده ام 


زادره پردن بدرکاه کر عسان ناسسزاست۱ 
شادم آروبردرت بی‌زادوراه آوده ام 


کوه بردوش رکه ورخ رعلت همیوکاه 

دارم امد زوالکوه وکا آور ده ام 

شستنش رايكم ازدرایلطفت بس‌بود 

کر جهدیوانی جوروی خودسیاهآوردهام 

کر ماد رکهت‌سناع جبین اجان پاله 

اجه خضوازات بافت منم ز خاله 
سرورعال من دلداد» حسبران توام 


وال رکه سودای هسران توام 


شاه مخت فا ب قو سین تو من ککدا 
۳ کی بودیارای آن‌کو که مهمسان توام! 
رجت‌عام توا آبزنده کی تن کشیه 
مرّده بهر قطرة ازآب حیوان توام 
دیکران بهر طوا ف که گ اندوطل 
: سوبسو افناده کوه یابان توام 
دوس‌درخواع نهادند افسرشاهی بسس 
کو یسابا ی نهند بر بر فرق د ربان توام 
جامیا ای‌بلبل‌دستان‌سرای نعن دوست 
اٍن‌سخن بسحسی‌حال آمدزدپوان‌توام 
براب افناده زیانکرکین بسکی ام تشنهلب 
| آرزوشد نم ازحر احسان نوام 
نفس وشیطام به ,بدشت ارو تکذاشتند 
حق‌نای ز وصلت کام دل برداشتند 


حق اننی که تا درفید هس بود » اند 
دمبدم‌درجستضوی خواهشت افزوده‌اند 


اهر یار نی که در امر خرد زوخبره بود 
الب تصدرق توازروشن‌دل یکشوده اند 
هر اران‌مرقع پوش بیخت وکلاه 
"کافسری‌شاهی ژشاهان‌جهان بر بوده‌اند 
عکساران‌رانباده کردن اندرزیرتخ 
درسر وکار وفابت یذ لجانتغو ده اند 
روزه داراترا هداز صح تاهنکام شام 
افته نان ود رراه خدا بخشو ده اند 
درشمار آن کسانش آ رکزروی نساز 
سالها راه وصالت را تا نود اند 
خالد 5 لداده زا اه دل ده جلا 
تفس شیظانش برزك مخصایتآلوده‌اند 
تک ازلمذف توای سمرچنة آنعام عام 
کار ش آرآیش بذ براندحسن اخشام 
مسانت نشتهزین د ام کهسا یآ 
توکو یی بانتي‌صحبری با باری اید 
زخا اش أفتتسکین زنجهای‌سبنر یشم 
تعال اه حسان‌ازمشك این کردارمی‌آید 
تشائی ازهلال عیدوصل‌دوست‌ی تخد 
هر آ آ نفشن ز همم و سن رهوارمی؟. ید 
ی دا اف ای اما آینقتد ردام 
دعادم ار 
علامتهای روزوشب کی آزمیان رخواست 
زیستکنسسته از هم برتوی انوازی آند 


اکرنه جای آن‌سرحلقهمشکین غرالان‌است 
چرا زین خاله بو ی نافسه تا نان می‌آید 
بل‌این جلوکاه داربای عا ‏ آشو بست 
‌ کهتصویر نظپزش بر خرد دشوار می‌آید 
بهرساعت‌دمی آناید جان جلوهکرکردد 
زخا کش تاتعشمنکهت کلزار م‌آید 
نشانا کف و پایش بهرمزّل شده بدا 
آزان حاسنزمة چم اولوالابصار ی‌آید 
همه آزادسروان بنده بالای اوکردند 
خرامان‌جون عنم جلوه دررفتاریی آید 
کین خاغچج شد هرا هر دانه عری 
زشوق اعل اواز دید * خونبار ی آید 
دلاهشتار باش از پر نوحسن ازل ایا 
تجلیها د ما دم برد ل هشیاریی آید 
یدارم دادتدآ مه درخوابش غیدیدم 
/ سعادت بین می‌کز دولت بداری‌آید 
من مر بیته تا ی‌بازسم نم حالد 
سم خال کوی اجد محناری‌اید 
اسبین لمع الم محرم اممرار ما اوجی 
زهی وصفش کدکوع برتاز بندار‌آید 
شهی‌فخت لمرله 2 شهسوار عرصه لولاك 
خلد ها نا پش‌را پرودادآری‌آید 
زهینپای وسش فرش رایرعرس تفضیل است 
سود تحس را انکا ردر انکا ری آید 


۱ | زابوان‌جلالش برصفوف ژاتزان قدس . 
۱ صدای دورشودورازدر ودبوار می‌آید 
زهی ابوانکه کتر + بند هگان آستان او 
زشنا هنشا» روی ز مینش عار ی آید 
زز بر ین‌بایه اش شهباز هکریتافرازعرش 
عقصد نا رسیده خونش از منفاری آید 
چنون‌دوره دارچرخ ازسودا ای بابو و سل 
ازین معنی چنین در کردش دوار می آید 
کرزاهل‌عنادم دررهش خاری خلدبردل 
۱ کر کل جین‌زضا رکلشنش آزار ی آید 
مرآناتاری ازکبسیوی طرارش منك افناد 
کامرصکر-هن از نافه تا انارمی‌آید 
ززهی‌شاه یکه نایدغیراندررشته وصفش 


کم عرش‌اعفلم هردری شهواری‌آید 
دهدیکارهمو پش رشت تشه راا کف 


و بش ازخرد ی امتناعافذباد 
انا حسان ازعفل ایفقداری‌آید 
نود از آفرباش آفرینش باد سای 
هبین‌جان‌آفر ن‌ازمهد+‌این کار م‌آید 
هار مینوان‌دردانة خشهناش‌جا کردن 
وی مد حشکاد رحرک نار ی‌آید 
کیکو هز ودعام زو بایك‌انتظام آمد 
جه‌نبودارکو: چش برسروران‌سردار یآید 


زاسراردرو نش جبریل؟ کنخواهدشد 
زبهر شق صدرش کردمی صدبارمی‌آید 


درل موسم بای مکنبهوده‌ای ای 
ببتالله بطوف روضهٌ دلدار بی‌آید 
بیامرزوکرمیکز وجود فانض ابلودش 1 
در از دریا کهر ازضاره کل از خار می‌آید 
ب 03 لب نزن که 
اراس خلقش بحث درکازاری ند 
بسن الفاتش مینوان‌رستن درآن روزی : 
که ازکرن فرزان تالهسای زار ید 
کهی‌عه تچه هیکرد ددزاازسرانکذشش 
: کهی‌رتشکان ایح انار م‌آی 
من بامشك چین ازچین کبسو یش خطاباشد 
کین هرخسته را حر هم وذان آزارمآید 
موی وحشی تصدیفش زبان,کشاد 
۳ اما زاو اقرا ر می‌آید 
اند ل مدی‌رفت و نا مد باژ راهی را 3 
که بر يك‌خرد ود نش دشوار م‌آیر 
ملائكتبصدرمصفکنیده درسرراهش 
۰ ۰ بشارتکوی؟وبين‌هم سید خناری آید 
| آرورمشتریخورشیدرو بل جلوه کرکردد 


که ی دادست نسبت قدرخببارش بسس‌وکل 

ت2۳ ان وا هدور ات اراد 2 
آکرازمه رک وی پرتواز نواراو باشد 
وکرکل قط ره خوی ازان کل رخساریی اید 

بوديك جنبه ازعشق وی پرتوازدویش 

از از سدلان واز از دلد اری آید ۱ 

ازو دی ازدرشت وادی؛ یمن 
۳ 1 ۱ آید 
وزو بر طورموسی طالب دیدار ی ۰ 

ود حرف فد ومختصردر محث‌یرو یش 


و ی 5 آ هد 
برون از اسنینش بعبه فهاری 1 


اک بربرتکديك قط راد ز بای احسانش 
شذکی هرطر ف وازم‌زخار می‌اید 
خشکی هرطرف صد «زع ۳ 
1 درین معنی حکی ی کوزدل اندر غلط فاد 
مسا نوست کفت از کنبد دواری‌آبد 


ژسس سشه پا وی از نص 4 سای 
همین دای و بسکان خرن اسراریی‌اید 11 
کذا رد انیا را زهره ازدرموقف حشس 
اکرنه جلوه کردرعرصه اطهاری‌اید ۱ 
کندناموش اک فضر ها ازناشيه داد بش 


بل زین کته برخی_ل ملاك-سالاری ایا 


۱ 


مه کنعان بنقد جان سویبازازیآند 
زمرش خوب من لید زارونومی مبری 
اکرحردی رین زندکا نی عار یآ 


۰ 0 َ/ میت اف 
سحتن ازوصف اوز نبایهبسی‌با لا 


۰ ۰ 1 
اک برترروم نا اهل‌را انسکاری ۳ 


سس سح 


بزمقدسیان‌چون تکته ازفضل بشروانند 
تخستین ازمها جر وآنکه ازانصاری آید 
جوان مردانکردون‌جا«دشین شورشراهکن 
ححجه او صاف کبردر همه تکرار می‌آید 
زجود خویش کوشربند» شوای‌حام‌طایی 
7 فرازانحث از اشار می‌آید 
نه حون‌آن مهزان‌زاده کان سرمایاعان 
سح درهر منت سر دفرارار می‌آید 
صدیق سروری‌صدیق| کرانکه درشانش . . ۰ 
خر آن "۷ انتین آذهسا ق‌الغسار می‌آید 
علا یل زنده پوس از خرقه بشعینه اویند 
وید ارئضا بشرا زابزد دار یبد 
بکام‌ما ذیایکذ شب اوه سر 1 ۳ 
آوان باری نه ند اریکه از هربارمی‌آید 
مکر پا کشورستان تاج بخنی خرفه پشعینی 
باعزمش‌مفارن سطوت قهار می‌آنر 
کر بزدازکوهش دیودون چون بشه زرم 
مجز وی کی چنين کر دارازد باری آند 
زع وحل وعدل وفضلعرفان کالاتش 
خردسرکشته راز کردش رکار ی آند 
فرآتکر فد د رهردوسرا هردوضرا با ینش 
چنین باشد کس یک مخت برخوردار می‌آید 
بیاد داستان بوردستان راغ 7 
۹ بح ازکیرود ارحید رکزار بی‌آید 


( 


او << 


تیاه کت الامال 
واراح مکیااطرخ:ن‌السری 
جا نی من‌قید الاقارب والوطن 
وعبوم احیق وحره اخسوق 
وموا عظ السیادات والعطا 
واعاذ نی من‌وفرء افا که 
اعی‌رو اف ضآذربا جا ن الی 
وعضلها الکاشی اسعیل اذ 
مهفاله من مدع من خر ف 
وفلا : فر س فی‌حدیث هسند 
وشراراهل لطوس‌من»عوا ری 
ومن‌اطفارة والباوج الغرطه 
ومن الا ناعنة الی‌جسبلوعلن 
وفاد قطاع الطربق خر 
منعوا الاذان امارة الاسلا م اذ 
وهجوم امواجالصارازاخرة 

ومن‌الثلثة العلاج الطاغیها 
وانا لق عسیی السأرب وال 
من ور آ فاقه بسد ظلا مها 
اعیی ضلامء ی القرم الذی 
یله , ماساخ الا انا 
هوع فضل ود وطول الکرم 


جدالن قدمن بالاکا ل 
ومن اعتوا رابط والتر حا ل 
وعلا قه الاحبساب والاءوا ل 
وغوم عی وخیال انا ل 
وملا مه اطیاد. و العذال 
واجلین من لوط اه ل 
اشنع احلوق فی الافعا 
از سیف تراسدال 
بیدا له من نکر قوا ل 
قد بشروا باطاعة الدجال 
وضو سوا احبهال 
و رد الا عیا+ و الاقبال 
خوض الفا سد وافعام قتا ل 
ومن اطلوس وما لهم من وال 
ضلوا وخاضوا محر الاضلا ل 
واذ بهٌ الکاس والعمال 
ما مثلهم ف‌الار ض عال غال 
مره الرشد الفضال 
وهدی جیماخلق بعد ضلال 
من خنظه خبی ار.ی البال 
مانااقش الاوباء نی اتشال| 


تج الهدی بدر الدبی صرالشق 


کی الفیوض خراتة الاحوا ل 


ک لارض حلمنا واطبال مکنا! والشعس ضوء والسیا ء معال 


عین الشمربعهٌ معدن‌العر فا ن 


قطب الطرا ق قدوة الاوناد غوث | لا ثق رحله الاندال 


عون البرية منبع یشان 


(0 


جع الانامو قسلة الاسلا م [صدرالعظام ومرجم الاشکال 
هاد الی الاو ی بهد ی حتف |داع ای الولی بصوت عال 
حبوب رب العالین هن افتدی]| لهداه قل اقدوة الاشال 
کر من جهول‌بالهوی مکنولاجا» من‌اخظ کل عفال 
ام ول کاعل من صد | قرصدعنه تسا یب ال حوا ل 
| منک اعلو شانه قد دی فا ذاقه الولی اشبد کال 
سنیازن و ومز یل نقیص جیع اهل کا ل 
شا مب انیت تب هلق قیسةالاعززوالاسلال 
با هل ۳ حوله در طا هس واهعر زا ان سععت مقال 
ویت‌ضفدعوارکمن مس وعتی عی ورمی الایصیال 
وامکن‌بذی آوادیالفد‌خا | یی هوی الکونین بامتمال 
جتایدهز الطافبیلمط من طوف حشرت کف الامال 
السی ای رضاه بترم ما قوف الاحوله صلال 
من ام لها من ب وف دب شام روض ااشامکیف یبال 
میت ی ۲ مدیت مصْ|نارافییی السال پالبلیال 
#چزح و ارجع الیکم غب الاساشسال 
یدای دالاحبه ولوطن| ورکت‌تنالاده الصهال 
فطوی: زل ی سره مر لرواها با رساخ شبلال 
فنسیتکصای عیلی ماقهم |ومواعد ی من شوق ال 
من ل لیم ام لاخوت| وی..ط عذارالعذ ر والاهسال 
لب هرا قاری فراغیب ولیفشوق‌وصال 
قد حال حین تش‌نی بوصاله 
ارب لا احضی تتتانت ازمانة 
واله, لو اعطیت عرالا خره ! وت 
وانج ف ق کل عثبت شسعره 


بات تست 
ومد نی والش‌طان] یلها ن بضطة بل 


فصیرفت ری کلد فی جد » پشراشری ابدا بلا آهمسال 
ما اقد رن عل ی کفاء عطیته فضلا عن التفصیل بالاججا ل 
این الط با وهی غبر عدیدة |کیف التتکر و هو ب‌ض‌اقوال 
اماکیف ا.جد ناطما اونا نا ذاناترقت عن خضیض خیا ل 
| طبلانق نموت کا | سا نه من خااق امتعال 
نالصر نطی والعبر عکرتی| ماینبفی الا السکوت با ل 
فک قست الهتا ی‌الشهر اطیا لبعید مسافة الاحوا ل]- 
ووهبت اقداما علی طی الفلا[وول غود وارتفاع جبال 
واجتنیا حفظا عن الا قأت اکتا انا خن" الا هوا ل 
ورزقنا تقبیل عتبتة قبلة آقانه القبل منه بالافبال 
فا رزق ال السالین صفهاآد با پلیق بذا الاب السال 
وامدنا بلقانه وشا | وعطاه ونواله الوال 
زدءن حیای نی اطالذ کر: ادم الوری تحماه حث ظلال 
و احعلیی مسعودا تن قیوله[وامههن ما برنضیه‌من اعال 
و کل لو م نی قوادی وقءسه ما دامت حباق ی جیع اطال 
وامتتی می ضیسا (دید وراطا| عنه رضا جدی‌دف‌ارق الامال 
فامجد لارپ ارحم الم الادر التقدس الفعال 
تم الصلوة ی ازسول الجتی 
خبرالوری‌وا اکفب بعدالال 
خف النه نابد ر فیرح الکرامه [واطف افو ادتحر بق اضطراء 
آکنتریفاندلوص اعوجاجا| ف) نعدل القوس ف‌استقامه 
خلف العهود ول الوفاشاس مرا نغنابا هل الفضا مه 
وک ارکلم ید ون‌استدانتدلحزارة نار اموی باستدا مه 
واوکنت ما اخطرن ببا لكافژادی لذ مکرله دارالاقامه 
[خا با ل بال عن الب خال/وماذا از جاجتة اولاالدامه 


تادمع مشل الفسامه 
: مد ی الندامد 
واحبابه وهو خرانلتامر 
رداز ن‌س رک اند وه کین 
اذمنعت خلای کیق آفررن 


جندن روزی زمر ادان جامعیش نوش 


1 زدک‌ییدلان 


هد جنات عدن هاد ٍ 
حون خریددي مر بهزفاشایچن لوح دون 
ماو شد مودای فردوس بر" 


مرو ثعشادصتو دید مشك 
ایستاده ضف بصف 
خر عرازسودای کلدیواه خوا خواهدشدیکر 
با ید جنو شش کنتو رای اه 
وبا بر 0 لا نان زد. 


ببد جنون زان کند روی تجالن 
لوط دراج شارژ: تهو و کل دری 
| داد بربادازنوآن اندو» عاق حذین 


ونا رون 
جون دلیران نازنین 


رزمین 


جهحهٌ بلس ل صدای گر 
کر دوخاذ توش سکان سهرهشقین 
کوی ازجا مزتضدان عربزا ن آب خورد 
مصکداز آپش ] آب نژاحکت ان حنین 
خوخ خم ژردالو انار و سته واتبر وعنب 
یکی کویدکه ای طسالب یبا ز من ن‌مدن 
هر ِ 1۰ 
ازلطافت در عیان سبب امرودهست‌جنك 
مشت ازا ن مالاد برفرق دکراژ روی کین 
میتوان مدهوش شداز از بوی خا کش تااید 
بسکه زد رید زشاخ‌تالخدکش درز مین ۳ : 
ازیی طف ان لس ستان یی شکاهاو 
شبره م می با رد مجای شیر از بست : 
احعند انواع ربا حین ب رک نار حوبار 
دید عین 
زلف عروس وکل‌شقاوق ناج خروس سیل‌غوش 
هریکی کوید مت :ها بسوی من ببین 
ازنوای نغ‌رستجان کو شکردو نکشت کر 
ازتواضع زهر ره هردم برزمین ساید جبیت 
*هتوردهردم سجندرغو طها درجوی آ 
کویا آتش شده است‌ازساية کلانث 
انژا کت میبرد آب زلالش بر گر 
بدلا تا صبزوآرام وشکیب‌وعقل ودرن 
2 دزن زو و زکوه باق پاصد طرب 
کردد از هو اهر طره آش‌در مین | 


اسوسن و 


بازب ان آیست‌ازین کوه‌بلند آید بزید 


ربزد اشك‌حسرت برزمین 


3 
۱ 


۱ 


از صدای دار بای صا فا شکردد نجل 
اه" پربط یساض کردن خویان ین 
از نسیم جا تفای | ند ل اند لك تاکز 


مبشودسنیل ریشان (معوزلف حورعین 
کرد کارا شهار 0 ۰ 
۳ هسو را عر صه‌ر وز جرا 


آورم پیشت شفیع حضبرت روح الامین 
۱ خالدازفرط کنه‌شرعنده د رکه تست 
فاعفعته کل ذنب انت. خرازاجین 
| ارام دفبت ازدل وآرام جان ندید 
جان برلب امد ورخ آن مهر بان ندید 


برکلشن غان‌رسید* رو زاش‌سرخ 


۱ بس‌جو یبار روان شد وسرو روان‌ندیر 
اشددامم جن‌زکلاشك ای‌دریغ 
آن و نهال روضه باغ چنان ند ید 
8 ردسری کر دید ه ام آبازخط 71 
۰ از شهر پری ان دل دوانه کان ندید 
از بسکه درر بودن‌دلهادلاوراست س 
کوه شکو» شوکت‌شاهبی جهانندید 
شا هنشهی که رکه رازه اد نافت 
در ششدر زما ه ره ام‌وامان ندید 
وانکس که بن کیش جو چوزا کزبنند ۱ 
آدا سکاء خویش بر آسیان ندید 

ز یضانکرع و عاد ل وعام یکانة 

ات نشنید کوش جرخ وزمین‌وزمان ندید 

بس.مضه مصیح وجامم فناده است 
آکس که آصف وجم ولوشروان ندید 


[ کشت؛ن دارم احستان او اخورد 1 


منت خدا برا که زنا مد (علف او 
نخضم زچثم فتلا آخر زمان دی 
بزه و زدیرانرااست ستلا لم.رفعلش 
هلکزیوال که کسسبازاننریبان ندید 
سم عنده ام‌زعشم جهبان بین خودحرا 
با است ومدتست که ات استان ندید 
از بس که جد مات ذواطذلا | بعتد درود مه برچ کمال 
ب هک باوصاف شهی داد کر [خا مد کنم رشك ده نی شکر 
ان ند درا دل والا تسار ادا وزود ارا سیر چم و فار 
کوه شرق کان سفت‌اوهاز اه رکه شود از کر حش دهره ود 
رتبه عارلیش بدآفسا ن شود ناج سمل صتیقل کبواان شود 
ند موجه طو فان او 
خهم تج لکشت یه شهشتراو جراخ مس‌اسوه وندبیرا و 
« رکه کد سی‌بدر او | خوردد وسی ز کف قهر او 
2 ۰ 0 5۹ ۳۹9 ۳9 
|اینکه پروچنعهشه‌س وقس,اها نده‌نتسان پسته زجوزا کر 
شاهد اقبال در 1 غوش او-اصد وک خاشيه پزدوش او 
عم رقبت د ۰ | ربات شرع 


ارض وسعاندست اصلو شرع 
"کشت‌زهی‌نامی؛ او پیش از ین ۱ ی 
تا زده آن مهرعدا لت عسل رَحت 


بازیکهخل دهد د انه را اش 


ترش اهنت امن ایا د 
نهدی اک رکردد از بخ رل 
بای این بلد * جنت ناد ۲ رده رو ضه دات ماد | 
سنکد فرج مبدهد این کلستان | حافغد شرا زبلا غت‌تضان | 
9 نش جایخحوو: ۱ نس رکندنعتمصلایخویش ۱ 


دخرد ختم من این جنین 
انك فبهسالن السالدن 
دوشم خر د بطعنه بلفت ایکا » کار 
یکوشدی ز فعل بدخویش شی سار 
بک‌داخت‌از جام اژ بیسکه اد کبر 
ااهسی من ونم و اطف شهس بار 
ااججع درميآن من‌واو نسبرد بود 
اوسرز نش مود و حراوعن اعتذار 
کقتم که اختیار بد سنم نبود کفت 
۱ : درشرع کمچون است کین اختیار 
کف مک پم دصدسیم بود وکفت رو 
از فِ سرحکو نه کند رسله حردکار 
کفتم که مس آوشت ازل بو دکنت هان 
عذراین بود نبود کس که کار 
| کنتم علاج یست‌قضای‌خدای ر 
کفتا ب ی وليك آوی جای‌عیب ومار 
آخربلایکفشش 
۱ رماند اخجات ومهوت ش ریسا 
دارم کاه برد خطر ولیك کرده ام 
آلوبه ازانکناه هزاران بارهراار 
هردوز بنده کان خدا کرهزارجرم 
ورذید محوی‌شوداز توبه آن هرا ر 
شین بزرکان چوضل الهی ند 
ب ید کنندیی‌روی اط فک ردکار 
دانم بزر ک* کنه خویش را ول 
نسبت بعفوشاه بجهان‌نیست درشار 


3 


اسان به پر تو خورشید روشنست 


ورنه کسی‌خلاص نکشییزپروردکار 
به وردهاعشایت خود راومکر مت 
زین يك کنا»عق و کن ای شا » نادار 
کویند چون ز آب بود پرو رش پذیر 
اودا ازان فرو پزداز آب خو شحکوار 
۱ ازمکرمت را اتندی ومبررا 
نسبت بان «قصی‌حرم قبول دار 


نا یکسد بععن زمین ابر تو بهسار 
خضبراان‌در مد لت پادهستتیر 
غیرازجوارموهبلت بادسمه زار 
خواهم آزاظم د » سلسلهء لیل ونهسار 
عد مد حت‌رابه شه کرجه تبایدبشمار 
آنکه دررزم‌دلش خشد ه بغلا دکند 
وانکه در بزم کفش طعنه زندابر بهار 


وآنکه درمنقبلش اد هون کوب است 
شاهد حال بود آیت قلنا نا نار 


بسا یش که دهد نست جودحاع 
اکن رد برهان ودلیلش صدبار 
مت عای‌اوداخ دل چرخ ,رین 
بخشش بدا رشب ده ابر بهار 
دارد ازموهباش بهره همه روی زین 
عرب وکرد وم نابجك واترالك وتتار 


عذین چونبکند رخش هز تا 


مدرد سق آورستم دستان اقرار 


ورکنندد رک کین اسان دروشین 
خهم‌را ازغطییش کك‌فند درشلوا 
ودبزد جله بکوهسار نه رشلوار 
9 ک بود ازهيیة او استفرار 


نطرقهرا رد وی آن 
سید (صیعل شتا 

هرن شدیدما + ات 

:هزین شدیدعاختم شود این اششار 


۹ 
پبست ند" خورت 


رز ودبار ۱ 


کردکاز؟ (شهنشام سیر لولا ز 
" "هم بسکان ششتتان 
لت وزهم۳ اصحتاب وتبورل: 
وت ۳ شرز مه هشت‌چپار 
توا هید شد + کان از یال 
سا هه ۳ 
2 ررعان که دنت پرار 


صفوق مك سپهر دوا ر 


شاه لاد یی 2 
+۰ داور دن پاهمه اولاد ۱ 
اقس: ارفا ط رده یام 
ك 3 دوار 

حسرم وف مان ده اور شین 
: دشمنش پددل و مر وم دید وه زا 

2 رت شاهد لش درو حص 9 
مک میج شب برقع علادای یار 


شک 


تسس دورمدار 


یا کند فی‌زستت کر | 


۱ 


رکنم ودل کفت 
قاس صر زکف میتی زناداف 
حنین کر وخرد مند دادکرکه وی 
دای حات طایی وشاه سای 
7 ۲۰۰ و زفان‌عدل هبتر و پل 
روند خانه خانه زبهرچوپاف 
شصاع وعال وعادل کریاهکري 
بهوش د له جوآصف ول سلیانی 


حنین شرق‌ و افسر شده است‌ابرسزد 
9 ۰ ۳ ۳۵ 
اکر زمقز یغسبر بل پرخواف 
وکر فن سوار که بو د ر سول‌توی 
زر شاه سواران بوی دبا 5 ۱ 
۱ وکرنه بهرجه کردد عحل زمحره اش 
سرفوا رس و اتاك وروم و ابا ف 
جوخسروانه هی پایتوسن 9 
ند یده جرخ بتییرین فسوادیت ۳ . رر ر 
غرض زخالداز ین مدح بودءرض همز 
وکره مد ح چه حاجت تومهر باق 
با 


یداه که زاقبال و مخت خسمر ونان 
مه درج مسرت اخت برج جهانبای 
شران شاه کردون جاه 


سس 


سس( گس 
اسزاوارشکراننت! کرداندکان‌هزيم- 


شنت جای کردان قط بکاء 
وکا بویت ۳0 فن 


شاتا یه و کوش 1 اقا 


تل 
صل 


۳3 هی شش خسمرونانی حنان شدشاد 
۳۹1 ۱ 
تن‌وجان می‌صدهمچومن 9 9ب و1 | ففان از جوراین حون فرهاد تون بی‌ستون راهمت افنساد 
جزدش عافیت خشست بهرفاصی وان | کنی او چون یفن حق نی نکشتم لت برد بوان هستای 
#تهاسی زج م | کسلام زو ول بديك قطر »از ر علوه: 
کزوشاداب ای اه |زموح فکر شکردون حبابی ازة ش لوح ج يك <ر حرف از کابی| 
۰ 5 دود مودک شم ز بلا ف؟ از توثف کفقن لباز 
غرض علی ند دردیفاق| قن وی اشداو راهحم انی 
اجل نادام بر مردم نها ده چنین‌می‌ی بدا شک ساره 
سزدکر چر خ از ین منم سنوزد دوصد زمهروعاه خبرد 
زبس بارد زحشم اخنزان خون که‌کرددی: توناین چر خ‌کلکون 
۱ با اند بعکر کب زسببای حمل جرعه وش 
9 لپا سکیّرا رایکا ره کن شق روانش‌را روان‌کن رجت‌حق 
ک دی ۳ وسوسن آندرخیوکردون ماندههکس دز ز رکردون 
5 ۱ اکرشهکرکداو پيك کردون 


ی‌تارخهم ری الحم کفا گم خالدا داراك 


‌ 

"تن ررمی‌کنداز ازیسایشاون تا 
خون خالی‌ور آنما 

تست سس 

ک 1 داد جومستان 


ررحشان 
هم دهشخوش وزج 4 ردان ازاشك و شم 


و ردون خوندل خورد 
ت تا امن اد اون[ 


که ححرد 


) 


۱ قشر دوران باعث اصلا م دین 


عا نم دار بش آشفته شد شاهنشه ابران 

نعش روزروشن حون‌شب‌تار ی بلداشد 
زمرله او بسی‌اه ودردغا درجهان افناد 
همین تارج سال‌عرلاواه ودر ب‌اشد 


چندرن هزارخ «ن‌هسی به باد داد 
!در کلشن و حود نه ره شدکلی 

| کی ورق ورق نه ال فا شناد 

این معدن مروت وان کان عقل‌هوش 

این رل وعنبع عرفان وعدل وداد 

ش که عطوطی پجن خلد بود شد 

رباشیا نم صل-خو یش شاد 

قوب بود بوسف زندان مر شبد 

سرد رره وفای شه دادحکرنهاد 

تاریخ رحللش زخرد جستم وز تم 

اول‌دریغ کفت و بس‌انکه کفت داد 


7 از ین کردون دون صد دادازن 


انست جر دان حق‌رادرکین 
حر احسان کوه عرفان کان جود 


ماه ذی اجه بدویبست‌ویکم 


دزن فلك حقه از داد | 


هبر عمان آنکه رآی زو فلش 
بو د نظم ملك‌راحیل التین 
1 کرد جانس‌نیر قدرت‌راهدف 


باد بروی رجت از حان آفرین 


۳۳ 
رخش همتکرد دز بکشنبه ژین 
رخت بروث بردا زدشای دون 
خمه برافراشت. درخلد بدینا 
شدزصهبای شهادت جرعه نوش 
کنت باهبنام ذواللور ین قرین : 
خالبرفری فقبرانکردو رفت 
خاظرزا شود عم شد از ین 
بسکه کرد و جنید ازجهیان 
کس اند آعان را اززمین 
زار یش شب همه شب ناسهر 
دندهیا یکشاده جرخ هسنعین 
از بی تارج سال شکفت دل 
باد صد بازه هرن آقراین 
الهی‌تابکی عر غذل اندردام کا کلها 
بود درعاندهو بابسته ای‌حلالمشکلها 
آکرزه خامهمای زفخت رنعه ریز آید | 
کابکقط ره شنم ر مخت بنچه ره کلها | 
وکرنه کلستانرتوی‌حسئت زد ای 5 
کرچردی: متتاق باك‌وا و بلایطنیها 
بتقدبر آن * بود ید سس ت تقدیر جهان ۱ ار 
کیرادرخودیدی. مشاطه‌ک زاف ‌سنبلها 
هیک برنو زروی ماه کندانن در افکندی 
۱ رستان مغرب تاعصرآواز غلغلها 


ندر دی لفّم درمان دل دیوانه خودرا 


۱ 
۱ 


یرت کرحم حه 


ججای‌را کت آرایش ازعکس رخ تکبرد 

حه‌سود ازخوط وخال وغازه , بتجملها 

بداد خالد تاره درما نده رس تارب 

کید اردقازم جودت بسی‌حون‌او بساحلها | 

بك جنبش زیرق لامعلورقدع خود ‌ 
بلطخش وارهان ازکردشد ورنسلسلها 

ععما رت نوسباختم ویرانه* خودرا 

پنتاتو ال هکرتم عاقیت بت بعانه خودرا 


اندتداطبای جهان ن ازخاره ام خر 


زسودایت چنین بدنام کشتم د رهه عم 
بکوش شود شنیدم‌هرط رف افسانهٌ خودرا 
4 رد-عم‌رو ویت بسک کشتمم از برواز 


بباسوشتی‌روانه* خودرا 
ادیب هن جلیس‌من‌شود درحلقه رندان 
شش کر دسا ناله مستانه خودرا 

محبث ازخرا ات *موری 

ل‌اشك باید کنداساس خانه خودرا 


مه 


تاد نها ز وجوند هیدیتا 


ن‌شاد جون زع که شد م دوراصفا 
جر ومام وزعزم و وارکا ن بِ 


و 


ند برد م کشان کشان 


خالدچودوست درمه جاجلوهکز بود 


فورزانه | و1 وکرشدی ‏ حدا 


۳ 
دصد جان کر ۳7 


وام بکرفم + 


پی‌توام جندانمطول‌شدش 
2 تصر خام تطاواها ی زلة سین بر 
ماه نو برمهرتابث عفرب پر و بن روان 


وه حه زیبد هیات اشکال ی شین ترا 
راید ندان تکرد دکشف ال تانتکرد 
9 رو خوی حکان‌جولان‌زلفین توا | 


سرا پانعتم بابی‌همه درمانده کی خالد 
میداع حسان ارم ما شکرانه خودرا 


واحسمریا جدا شدم ازخا نه خدا 


ازغصه وق ت کشت شوددل زهی‌جدا 


یی جنوحصس وفرد وس استلزام!او 
بس‌شتاقی شد دهان زاف وخدین‌ترا 


5 جشم چارت‌دهد. درهراشارت صدشفا 
بوحل منکلکه داند حکبت العین ترا 


هوارا داده تم 


حهرهات زاب‌دل آرای 


ینود خواهش! رفتن ن ذکوی‌دوست 


تات رخسارت هویدا کزده قوسین ترا 


٩ 

خالد ازبروی متکیتاکرکوید سفن 

چون کشد آخر کان قاب قوسسین ترا 

اعز کل زو بت‌بود مزکان شم خارها 

1 صد ماه کنعا نی برد حون نقش بردیوارها 

احوال آزار| پرسیده بودندا زکرم 

ساهلست با هعرتوجانمنتی‌دهد آزارها 

۱ ليك ازوفورانتطارشد چش مکر ام چهار 

شاید کندان #کسارغواری؛ چارها 

| نامدمراچون‌غيريم ازطعن عردم ومحه‌نیست 


هسنند صانی طبتتان عاری زعیب و عارها 


نبود تغاوت پیش من ازآمدن نأآمدن 
/ این بس کخالندردلت‌تار ی کذتقت ازبارها 
۱ 


عبرسد کرشوی و دور ازما |تاسفمك اشل وا ناسا 


اّ 


حنان شدهاستاسیر| ابدا لس‌برقم القد ما 
ی خاله درک ی ترت افتدا عکم رزیل عا 
ی ال توکرروم به بهشت! لا اری الروح بل اری السا 
دم‌ندم درف راقت ای هملدع زج العین بالد موع و ما 
زل هدف پیش تير زد تست | مه عینك وی گر وا 


خالد ازعقتونمه جازه کنر 


5 


۱ خالق العرش الهوی حکیا 


0 مافجات نیست‌سرا آپی‌توسودای جنان نیست مرا 
ک کم قولکسی درحق تور | کوشجر تو مهانست عر!| 
کرشوم از س شکوی‌تو ی وففان تست هرا 


! ی وصالت که جر ما یه عبش 


تیست‌شا دی پروان‌تیست | 


بو فای تو که تاروز و فات 
جزوفا ازتوکان‌نیست هرا 
وآی‌اوقدت‌نازق شا | | حرفتی ک انشا 
ماشتم متکم من ننا 

وال دالسی 


فارحم. «ضب‌مدنشا 


اغوینی احز بستقی 
الیلتی اصمیتلیی 
11 ل‌ ِ 

أْ قالم با لحواشا 

| جر سبنه زدوریت بسابست امشب 

|وزیت صیریدل‌نفش برایست امشب 

درهوای مك لل دی دیده تست 

دلکه‌از آنش‌عشی ت وکابست آمشب 


سار تونهش است حنان دردیده 


9 یک 
دیدهت هراین وبجه خوایست 


درغت سیل سرشکی همههمموره کررفت 
ی کل‌روی توام خانه خرا بست امشب ۱ 
وال لت ازبسکه بود شنه بهسم 


عم اندر تظارم موج سرا بست امشب 
خالد تیال تکهش مد هوم 


کی‌مراداعبهناده نایست اعشب 


| کرجه اسب طرب بش هن کنون کت 


(ء 


۳ هید سر خود بای‌هشه در ره عشق 
کاندرین‌عر<له سرباختن او ل‌قدهست 
کردن شبشة ی کب رود فان جام 
اکرت. آرزوی ناج‌ک وجام چست 
جان من دولت ت جاوید ندیتا مروش 
کر کنی يكامل‌آن نیر یکدو د مست 
کرّذت نو بت شتاهی جهان ناما ی 
اولت‌دردسرو اخرکارت ند مست 
زخم نا خورده زخالد طمم‌شهریدار 
مبنه اش کر چل اوح وزپافش فلست 
دوی توام آی‌مه توخازه خجراست 
وز هجر توام صبریدل نقش بر آنسنت 
درخواب توان دید نت وخواب تباید | 
از بسکه هرا دید * اقبال مضوا بست 
دوسم پشسکا هی ودل از باده یی بود 
نجگرامشب می‌وغم جام شرابست 
کرپاددکر دنت دهسدآن می‌لملش 
ماراچهغم ازفوت نی‌وجنك ور با یست 
خالدا کران جرکران‌ها یه کف رفت 
ادخ فانجهء کی فاعده کر ذهانست 


بازم ازسودای مهر وی درون پرماعست 


رشته کارم‌ززاف درهمش بنج درنچست 


آروع انش رجسار او بزناد شد 

آری اری باوجودخور حه جای‌شمٌ هست | 
۱9۳ ۳ 

جورده 


[خورده 


نان راکند ۲ کاه خالش زیراف 

درفضای آفرین کر بود لش کست 
زد احر‌هبی حستم مودی‌چین زلف 
خسکازای تسلای زمشکن‌مرهست 

هر دیداتشاه خوبارارسنبازیززاف 

بن اه ند انش شودکر رتیت 

خالد اد رقولهالاف فصاحت میکی 

لك دروصف جالآن پر بوش ابکم است 


زرشك سروقدت‌سرو بای نی 
۱ کان هن کل زروت صد جا کست 
کیت ازدهن تست سس چوهرفرد 
برونز دار فهم‌وحد ادرا کست 
نه دید من مسکین نظباره باشد و +س 
۱ فظازها هه شب چشم‌هشت فلا کست 
ِ بکذری بسریکوی‌کشته کان نع 
۳ زارجان کرامیت بنده فژاحکست 
ممالوجودزآلایش دهان وزلف کت 
ره و3۳ وان مارهها اکشسته 
بدان‌امید کچون ال بکذری بسرش 
۳ بربکذارتو خالد فناد »درخ کست 


| مامان کر یشان ز یب دین است 


بزنیب ابحشان مدا چنین ام 


عی حسب‌طین وجعفر باحمد 
دوموسی باززین العبا بین ابیت 
بس از با قرعیی» عبست ری دان 
زد +هدیهم زان پس یفن است 
هرحر زر حی‌کن متتلارییت 
علوم شد مراک آوخوف خذزان نبیتن, 
داهن وان باب 
۳ ای و یروایمات ست | 
بهر بلا ی جان »هنن بجستم از بت 
خورسندکن بلاقوعن اکز فجن 
کفتم مک حیشات بودلمل جان فزات 
کف کلام بهوده ک کوتعیات نیت 
کر یم ازوفات بان بش ازو فا 
مقضودم ازدای بغعراز وفات تهنت 
خالدزکلکت ابن‌غرال زلکطا کر رکفت 
جرد رخووبلاغت مزا فیدت 
وتاب دوایرویت عبت کر بت 
موی کباکویت بت کف ین 
آن #رجی کان محال داد خواهان آدت 
دست‌در ززکسنو بت عبث کردم عبت 
ها یتح بی سود بود 
۳ کیرد دکویت عب کردم عبث 
کااترامشت نکم خطا کم خضا 
ست خورشیدبارو بت‌عب تکردععبرش 0 


زاخخد! تور 


س وحفاا: هی‌دم‌فر بت 
میل‌دل: روزازل سو بتعبثکزیم عبت 
ول ال شکابهت بت بدبودو بد 


جاأن‌فد ای‌جشم جادو بتعت کردم حرش 


خونت ازخونر پزیم‌رویت دهد صدخون ها 
خالدآساشکوهازتشونت‌عث کردم عبف 
این‌جه‌ناست کزوسکه دین نافت دواج 
شدازوعلکت خک:روضلاات تاراج 
دک نش همکی خر قه" سح باره نه بر 
پای تال کردون درآورد ناج 
ز تم اسکان و وجوب ارتشدی 
ش[-هنته میکشت بهم عذیواجاج 1 
قد یه وول ازجرعه جامش مد هوش 
این عران ای کفت 


بل عع اه ورا خاصه بلشتدااو رنکست 
با کشت مآ‌فت خرف راععراخ 


بازم آزدست یدامن زسد ت برش از 


ندهم آرکف شود | بن‌جرشخ ببازیجلا ج 


ای خوّت نثل ان وفت ماع مایت 


ق حلا ج 


رثا 


عم وآدم کرفتار خط سب توشد 
ه همین زر موس یکشت‌بادام سیم 
پاککبتارك کرد ون نهادی ازشرضی 


کر نشد ند کیت خم یام سیم 


۱ 
| کراب اور پدی خاصیت لعلت چرا 
|عامسغلی سلوان وش نشد رام میم 

خالدا مردنه| زدیا برآفیان آستین 
کرنرد کش تکردون چا ی آرام مسج 

ای تاب ز آفتتاب دبوده ز تاب‌رخ 
پراسته ات اد ت از مشای ناسر < 
|ذین جا شنکاه روی نهفتن زءن‌چرا 
درحاشتکاهک بنهغ بنهفت آفتاب رخ 
۱ عهرشربا هه خویی ومرزات 
وت هرشبکندزشرم 
شون یك نکاهم وازمن موش رخ 
ون دوی لیر وازمن اب رخ 


رخت درنقاب رخ 


و شکوهی چشم آهوی ید 
۱ رد ردراسیرآن دوجادوی جح د 
|نکردد بل ۱۳ زباد ارسنود نوی مد 


زفرد وس بر ین‌جا دوردا 


تست ازسهية وذنا ز شددل مر‌اخال ودوکیسوی جر 

| حهساده‌درقد. سرود 9 0 ۱ 

دی مس‌ارزضرم سرودسوی ند 
سح سس 


نهندت‌خر خالد کرستا ی 
دوعام رانك موی‌حصد 
جان بانتق‌ال جانان مسبر ود 
تشنه سویآب حبوآن مسبرود 
بلثل شدا شدآزاد از نس 
سوی کل کت کلسنان مبر ود 
زین اب ترحه باشد در جهان 
مهر را شب بره یشان مبرود 
تاحخف دا مان بارم شد برون 
خوغ از مز کان بدا مان مر و د 
در فرا فل صبر کردن حون توان 
جسم | کربازایسند از جان میرود 
کرد خالد دامن ازلعلت کن 
سوی‌سامان بدخشان میرود 
مزده‌ای به‌قوب‌دل کان وس فکنعان‌رسید 
منت ی متهبای هیر بساان رسد 
بازکرد ای جان برلب آعد » کان نازنین 
عبسی میم صفت بهرعلاح جان‌رسید 
حک وه ‌ ریاد داد ا یکر اناد صبا 
پرعشتا م بوی خاك مقدم حانان رسید 
نی" دووران بیکسومحوشد از دل را 
حوناسیی بزمشام زان‌کل‌خندان‌رسید 
خالداباغ کلستتان وفاب سکن ععن 
کان ,ای زندهکانی رم وخندان‌رسید 


سایه ات که نیر» کرا یی ی 
| با درین دنیاکا اس يش‌يك تن بود 


کرد کرد وت هرزاران‌خانه‌را بر ادداد 

همین بد مهر پش پانستاا من بود 
بکشاوطا قکمبری رایپین 
عکبوت دوبن بود 


هر نار اینکهراور يك زر ین خفته اند 
۱ یك بتکر نااشانمبزل وسکن_بود 
آهسته ۹0 


د ی 
ب(2 بارخط مهر و جبن تن ود 


فت دل عنیرسارا و بشیبان 
ن‌هبین ال کزن ببس زماق نقدع 


مسر رل جالان امد 


۱ 
ان 


مان کا هویعت تشکین شکارانازش | 


ود مد موس ی, خواب هراسان ۳۹ 


خالد آن‌عشرت‌جان بش دران‌ش بکهکذشت 
وحن خوبل بود ول زود یسابان آمد 
۳ بت سلطا ن باپز ید 
پا رب شق طینت برهان 
باربب تقبانه شهب از لانکگان 
یمق بقرب وم لت جان باززید 
دارب حق وسعت آن شمرب کرع 
با رب به تشذحکی فراوان بایزید | 
بارپ بسوز سبنهٌ آن پپرنيك بخت 
باراب پنور مسغل اسان با پزید 
و زحضمات غلا م عیی نا بو ۱+ 
يك یْك شحق ججتله می‌یدان باینید 
ارب بهردوسلسله از حضرت رسول 
تا حصیهزاازا عاظم ثرا نْ با بزید 
شا لدشگینف نصا ره غریب 
«کشاد ری زحرن عرفا 
لب تشه زلال هدانت نودورا 
سبرآب کین زقازماععضان برزید 
اورامخود رسان‌وزخود بنبش‌رهان 
اوهم نک شود زعتلامان تابزید 


کیت این کزنکه رهر ن صد جان باشد 


هرزمان وه وان تر سبرمی فان ناد 


)2 
| خمروانه چو کوب دواندکلکون 
سرصدکوه کنش دریج‌جوکان باشْد 
حورازعکس زخش دست زعکنن شودشت | 
وای برحا داسبری که ازآنسان باشد 
ان همدفته کران 3 کل حشکین خنرد 
ابله آنستکهاندرضم اعان باشد 


ازقدولمل‌ورخ وچشم وخطش شرمنده 
موباقوّت‌کل وارکس ر مان باشد 
بسکه درءصم اطافت آوعر پزی آخروز 
ک کی طالب بیم‌مه کنعان باشد 
کف ارت" من جان‌ند هی ستکدال 
آزی اندرد آمد شد مز کا ن باشد 
عه لد که چچور وبت شون آخرناجاز 
۱ خوشه چین کرد ازآن برزدهءدامان‌باشد 
۱ خاندا تاد هدم دست کدایی* در 
۱ اه ام کرهونمم لا سلي ان باشد 
| با کنتیر حیل‌هرخا کراهی زرضوآهدشد 
همه‌یداصل سکی در بها کوهرشخواهدشد 
واقی ه زیید,ه رکزاخام بود درکف 
هرآنکوآیته دهاز دکراسکندرفضواهد ژد 
س خو بش‌راعاشق‌تواندکردچون بلبل 
ول پروانه وش جو با ی ترك سر شنواهدشد. 


هه ک 


همه کلسکون‌سوازیخسرو پرورزنتوانکفت 
همهز یبارخ شبررن صفت داز نخواهد شد 


جوا راهم کس ز نند:* آفسس نخواهدشد 


انکه صد فضتل بروان دارد اه رکر سنودای نام آن دارد 
نام تامی؟ او سبت اخسیر. م-حودردرصدق مکان دارد 

مج فضلست معد ن عرفان ژید ارخواندی نهتان دارن 
انجنان جای کرده دردل نك توستذار جای جان دارد لا 
خامه در وصف اد عیت او اخرس استکرحه‌صدزیاندارو ام 


زلف سس بستهازدل عشساق ع بانسته درعیاان دارد 


جانایاکه شوجهان ود 
بس‌دل زداغ نرکس مسئت کلاله شد 
آما ده است رزم, بامیتد مقید مت 
قدد جنك اشك‌تار ودوتعم ساله شد 
درطفایت غلك دلها وظیغه بود ۱ 
یت وکنون خط سبر ت‌قبالشد 


ود م امد بو سه جم ازلب تو 
اراجا» غغب ازوی حواله شد 
خالد زهعرت‌آن کل سیراباکررد 
دوز دار مرك بنالا حواله شد 


موکند ای زرخت کته بدید 


|عوکند عخطی که بکردیل میناد 


سوکند بان .قامت چون, سرو بلند 
کا ندرهوسش عرییانان رسید 


سوکند با نف هکچنوش کویند 
| وانکاه قسم با هلا ل شب عبد 
سوکند بان لعل لب ما جان 
هرک سک دیدش لب حسمریت+ 
مومت شد با ن طرث پرتاب سکن 
|سوکند بان غره مچون وسعید 
خالد زیم تکشته چجنان زاروززار 
ابیت نیکوصادق حال شکردید 


حیی رادر سار تابررخ تو برا د رمادر تست 


ای پامید وصالت تلم ی" معران لذیذ 
آبتِفت‌درکاوجون قطره* حیوان لذیذ 

لذت زیبایی خال رخت اززدل نرفت 

۱ وهکد هند ومچه‌در مینو بود چندان لذیذ 
کاه مر کانت رباید از که دل که خط 
درکنستان رخت هم‌خاروهم رشان لذیز 

یادخورشید رخت بردل غاید آ نان 

۱ ند یی پرتوخورد نك ززندان لذیذ 
جان من ازدور بت جام بلب نزديك شد 
| هوتعند ان جان نیندآریدبی‌جانان لذیذ 

خارخار فعد کات عر کات مان 

0 جونسعها یکل بر بلبل خوش ان !ذیز 


| کرهط اف زجدنه طاق فك زاست مدار 


خالدابی ر وی زیبایش فردوسم مخوان 
آنن س دوزخ مراصد بار از بستان لذ یذ 


ای‌سمر اه قهر توسهر دواد 


ار 


توآمان وارکی‌جم بهی‌آنل وآب 
شاهد حال بود ق اه الاخط 
هست!احکرتو آسان‌تروهرکار که هست 

حل هر عفد هکه با شد برعام دشوار 


عرس‌عکسی نود ازعشمری محارکرمت 
| احبایست ازان قلزم نابات که نار 
۱ وه ول نکند کر عثل 


۱ 


۷ بششتان بعلافت اذهان 
اانرد ره بد ستان کمالت افکار 
طار فکراند درطلب معرفات 


کرسوی عم با لا به برد آخ رکار | 
نشود تم جوازسااحت, قد ست | کاه 
کرد وصید جای کند بند مس منفار 


۱ 
حشم ازا بصار 


طعف خودش ما ثمبار 
با 
خالد ای غرقه کرداب هوس زار بتال 


از تابکرم شود دهد تاله وزان 


۱ 0 


أ 


]مات تیوه فرخنده شعار اوق لك پایهُ عا ی منیا 
کان وفضل هم ومهرو وفا منبع شم وادب کوه وقار 
سر زص * دانشمندان اهست و نیست‌دررن کاراین کار 
رو ءطلب نهم اولیست ازان برتری زان جه و یسم صدیار 
ز حون درین وفت ساداور دع | شنده برنامه ناهیت آن‌اصدار ! 
نامه ی کا نب فهررست وجوداشده رصفع مه عتبر بار | 
رز ش‌رشك ده کیسوی‌حور اظره اس داع زه عارض بار 
طرفه تزانکه خطظ حشکبنش |شده هس هم ی د دس دل زار 
اعده آزهته حرش فری‌ارخ ماشد عن منت بار 
نافه‌سان باز کشاد م جوسرش ان حوای شداژو رش تتنار 
| رشعصهة خامه جا نا ست این ناغم زلف پری بررخستار 
| یاخداوند تعض قدرت جع کردست بهم لبل‌ونهار 
بسکه جان بخش بود م یبد آفش‌تابقیا مت نحکرار 
| درهه سلستله اش زتجیری ارفند دریای روان هی قرار 
خالدازمدحت اورنجه مشو 

زانکهيك عشمریساید یار 


[بی صدیق سلهان فاسعست جعفر وطیعُور 
کبعد ازیو لسن شدبوعی وبوسف شکور 
زعبد اطالق آمد مارف محمود ازو بهره 
کزیشان‌شددارماوراء الثهر کو » طو 
عیی با اکلال نقشیندست علاءالدین 
+س از یعقوب جرخ خواجه آحرارشدمشهور 
مد زاهد و درویش مد خواجکی باق 
بحدد عروة ون وسیف لین سیدنور 


اموسم عیداست ومانومی_داز دیدار تار 


| حبستبهره‌از تفرجهای #س‌جان نثار 


حییب آلله مظ و رشاه عسبداله پرما 
از بنهارشك صح‌عیدشد ماراشب دور 


عالی‌در عزش ونوش ومادوجشم اشك‌بار 
هررکنی با اد نکش تکلستانست وعن 


۱ شیم خمشد کار ازداخ‌هسران لاله‌زار | 
اجان نثاره‌قد م حا نان نک ده د مبتد م 
۱ 


سواو دل پراز خار وغر یب و دردمند 
دست بردل‌سر بزانوجشمردرره دل‌فکار 
سبنه سوزان‌دل‌فروزان کوجه کوجه‌در بدر 
کین نبادا همعومن آواره اژ ارو دا ر 
بکره‌جوی‌شد زهرچتم روان ازخون‌دل 
عاقیت کرد م دوا داغ فرا ق س‌حنار 
خالدا کرنیسی دیوان* صصرانورد 
نو وک بل وغر نين وخالقندهار 
رونم ازهعران شب دجورشدبارد کر 
لا له سان‌شد دل زداغ لاله رخساردکر 
پردل داد چرنج بود جندین باد عم 
داغ غر بت پرسر‌هر پارشد پارد کر 


حدلل شد‌قامت زد ردد وری ازخون‌درون 


ناقسدم پپوسنه شد پرهرمزه تارد کر 
حال خواهز دک , اجوکل‌زین‌غ مکرشد 
و کل کلرا رجا زیب دستاردکر 


سامح 


(ء) 
انا بی‌جهت بکذا خم 


ثل آوهرد و ون 
بسوفای باو ناداران نه طسورعا قل 
خاضه باری‌تیست ما تندس وفاد ارد کر 
درحرا اعنل.کزا سنديل نظ رکنت دزی 
ا توت رفت‌رفتار دک ر 
یش مهروننشویخاسوان ع۱ 
دل‌مدهز زینهار هرساعت دا دکر 


آندرره ه 
شرره عّق خسته, چا بهز وزسٌیحغمتو یی زبان بهر 
از یکه جب‌دیداز تو بود اصتدبار ز مرو 2 


باوضل توا متمرل چوبل | وصلت زز 


ا از زرده مشسو عر یز هن به از 
| رتجویم زارزوک بت ی مب. 


شکرن خنده یی برده بغسارت دینم 
کرده در درهکزری هرتکهی د ی باز 
هردم ازبهرخدا بادصبا ازسراطف 
سانش ز من دل شده یغا یی پاز 


دهد 


دهد آنادکرم دست زمسعودی مخت 
کر بر اید زلب لعل ل توام کم پا 


2 


۱ ازم افتاده ند ل‌ داع تکاری که عبرس 
لاله زار بست برازلاله عذاری کاهبرس 


ا زخطش رهیدل 


| کو دیکرمیکده را درتکشایذ نجار 
| کیمراهست ازان‌دیده 


| باشد ازخنده کل‌کد. 


| سرفرو برده بدلجتکل‌خار یکه‌مبرس 


در اس منت دوری شذبسنم بهم 
کم ازدرد جد ایک له هنکای باز 
خالد ارخون خورد ازنرکس جادوش چهدغم 
0 نمی کند اک رای باز 


کشته جان صد ی تازه شکار بکه مرس 

دل شده بسته فتراكسوار یکه برس 
کهنته از د ور قر 
ورده‌عباری مرس 

تابروث شد دسر میکشدازقطر 

خون‌دل دهدم‌ازدیده‌قطار ب 
تسس 

موم کمک تا ل بل 

دارم از تکل ال زار یکه عرس 

ی کلستان خای 


دردظی وکهر واشك 


مسر روی توای نازنین فر باد رس | 
زخوی‌توای‌نازنین فربادرس 


ورودازدید خون‌جولان ان نامدبرون 
سس وقدی دجوی‌توای‌نازنین فر داد زس 
دل نافه" تنار شد اشکم هه کلزار شد 
۳۹ راز کی ای تن ذْ راد رس 
کب دخت بومستن 
آز فاد رس 
خالدا کربی روی‌توزیبایبر کل بتکرد 
شمندهبادازروی‌توای بین ق از یادرس 


بازم ناز تین زا کر شد ازعکس واه 
عبان‌زشتان‌کلی صدد لکشدغلاب‌هرخارش | 


زاورافش دوصداقوت رما ود درکف 


شده هرقط رشتنم برحین لولوسهو آرش 
دم‌ازد‌نش زدن ص‌ ست ادایی 
ِ مین کافدست باشد ز وی‌دلدارش 
| شده , «راهن فیروز »اس صدبرده وار ی 
| همبشه بدرکاما مل با اک نانز نتت کرو ارش 
چه‌تفش اسنت‌ایتکه ناش ازلبفوددرگلشن 
هرا ان‌آفر بررسشتم * کلك کهر بارش 
ازاستغتای خوی تال صد خنده یی آید 
برك حور بوی نافه آهوی تاتارش 
ماید جون ببازار اطافت وی می بنق 
وس جان صد روسف عصری خر ید ارش 
در ینموسم‌زمام اختبارانکس بکف‌دارد 


که نود فرق پیش اهل دل بانفش دیوارش 


نظربازی نید خالدا بجن بادل آرایی 
اودید وله وش مهم وجو یل کل کرفتارش 


کشت می تک دیتو, ومد ز کا ۳ خویش 
ذاام چجه کثی بد رده تجران | مقر ز و جوانی* خو ۳1 
جسد فرامشم ست ری | 1 
و تسم نک ت جان؛ ات 
خودکو نک باخوهکو | شرح از ای <و دم 
باذ آی 3 بهرتو کذ نش 


سم | ازمط لب‌دوحها او تور 


جسرخرا ز دمن پرید افنست شاد است : 
جانا بسعادتی که دای |[ یج 1 


زشوفت لح جونپروانبراص - 
4 ها شمع بل کشانه رقاص 


اک عفن پکوه پر ی فد 


عوّدب باس جون طفلا ند رفاصن 
[ 9 


شق خودجانا نه رقاض 


)۰ 
سس سس 


ای زکلرارجهان معشاد دطوت غرض 
درنکارستان هسی‌ضورت رویت‌غُرض 
هست‌ازوا لعس خورشیدرختمعصودذیس 


وزسواد طره آت‌والیل‌شد مو بت‌غرض| 
اسجیر و پیش آدم م خا کی سا کردی مك 
کرنبودی زان مپان محراب ابروبت غرض 
تر های غبزه ات را از دل دلداده کان | 
هر طارف بل فتساده رس رکو بت غرض | 
تست تاد ی‌اینکه ی ف برده ذرویت دم زغ 


اخویرواراساع دوی‌یکویت غرض 
حد کل جک لته مل روباق 
شیه خوش رجنم دلکش اب کنسو بت‌غرض 
خالدا ردم زد زمشك ای‌جانّیکو یدازخطا 
چین‌زلفت عدعاو خال هتد ویت. غرض 


۱ 
| خداباجر تومار | کنست حافقا کدا تا دشه را کنست حافتد 
ی * فر بت‌شب‌وروژ غریب شا اراکیست ت حافط 
شب تاريك و یره در ریسا بان| منبی رهماراکر ست‌حافظ 
ازموج فازم زخا رخو وا ر| خداو ناخدارا کست حافظ 
زدست‌اندازی شبطان سرکش 
من بیدست و بارا کبست‌حافظ 
و کاه ایزد دوآر الو ۲ 
ی قبله کاه اجد مخشار الودا اع 
ای شافع کروه کنهکار روزحشمر| 
ای واضع شکوه کارا لودا ع 


ای محزن جوا هرالطساف کرد کار 
وی‌مکن ذخا یر ار اژالودادح ۱ 
اق آشیان‌طا ر ارواح اصفیا| 
وی استان حضرت دلدار الوداع 
ایمعبدحک روه‌اولو العز م ابا 
وی‌مةصد مها جر و انصارالودا ع 
ای مطبلع کو! کت‌انوار ایزدی 
وی‌مینعلط اف اسمرار الوداع 
خالد جو دیرآمدی وزود م-برو ی 
باشتادی ک وضم بسربار الودا ع 


عر شند در کار ناهموا ر بر بادای‌در تم 
هچ رو زی روی فردا ناوزم باد ای در جغ 
می ذهم هردم بای برهوابه 
فصراعال بودبشس سست؛ باذ ای درم 
مک رده برآحر زش حق تکیه ال 5اه 
هر کرازقها ری اون ید م ناد ای‌دد بخ 
درکنه حنس‌دان داح برودرنکوی نا توان 
اچنین پدخوم ودرچرم آژاراي در یغ 
آرزوی,دو ات نا پا پدار ان جهان 


| چددولنهای‌جاوپدم زکفدادای‌دریع 


پا یک ت‌شب تا تاريك رفن دو بدا 


ای که +هردو یت‌راررههر تابان صد شرق 
ترباران خیال غمزه ات جان را هدش 
نسبت ماه دوهشته بارخت‌از ابلهیست 
5 تی‌همین‌نقصانش اززو بت خسوفستکلش 
آب‌حیوان مهررخشان دررخت اشدعیان 
مش ك وعنبرش هد وشکراهسل وکوهردرصدق 
دسته دسته بسثه, سیرهر بسته کرد سلستبل 
لقطهنقطه مشل زر رصفعن مه رت مف أ 
| دو ژوشب‌دست ایدم درنج زلفین تو 
ود رین طوال امل‌عر عز یزم شد تلف 
ِ دردست ولب‌راب‌نها دی‌روزوصل 
ذات خیلتکا » جام بیزلسیت, و که یکی 
خالدا امید شادی بکسل از دنیسای‌دون 
اشکرساطان تم صف مرف بتادهه ظرف 
آزرومتابهند حکرفم نقدجان بکف 
|+هر نشارمرقد شه بوعی شرق 
روک فسم بان غریزمبارکش | 
کا ندر وفاس کرد جوای" خود ثاف 
هسث این غلاهیابدرشحابجت عظیم 
لطف کنندو باژ رها ند 


از آلای 
باشد در آستانش امید شغفاعیی 
درحضرییکه هندازویافت‌پجون شرق 


خی علی ااصباح من‌المر مایق 


باوا ی الفسلاح من‌الذنب ما سلف 
اشا هی زچشم خطم پر نک کند 
درینم آب شود دردل صد صدق 


1۳ 


"رما ء خاسف از کرم ار بتکردکهی 
برروی آفتاب مارد دوصد کلف 
بت باعشاسل خرف بهر ا زکهر 
باقوت غشاش که رک از صد ف 
درجشم اهل دیده مسعاش‌هجي انم 
| 2 ِ 9۹ 
آنشه ابست عکس نمای شه مجف 
خالد خجوش‌هرحه ز رکوی دط رزشعر 
ی‌دولتان مبالفه دانشادشو وصف 
بازشد دل بدرون نا ره آفروز فرااق 
5 ۳ 
جون دهی‌شرح ۶ وغصه جانسوز فراق تسد 
خوام آزدیده وصبر از دل و تاب از تشن شد 
وای ءنکرههه زنیسان کذرد روزفراق | 
سکه درآرژوی‌وصل توام‌غرق خیال 
ترمر کان شممما وكك دلذور فراق 
1 دورم اقکند» بصدمکروحیل از برخو یش 
آء از ین کی مسثله آموز فرااق 
من‌نداغ حه زوصل توکنم فلع امید 
خرمنم ک رهدبرباد دهد سوزفراق 
خالد سوخته ازهعرنوروزش تارست 
شب بلداست برش غرد نوروزفراق 


القلب فی ضبق الفراق 


باس 
باد واه من تضاب لابعتتاق 


تک 
با جیی الفضل باحلو الراج 


ا زحکبا جل الا فران فااق 


والذی ق‌البین اعطانی جوی 
طدظه ی العم راست ف الفراق 
حا لدهورالاتی من تلا نک 
مذ تفا رقناد موعی لا تسا 
قل‌لن ها شهداقی مرح العضار 
وهوق ایب من ی اضاق 
بنظرو ی کیف ‏ ال ی 
وابل الد عم بشار الا 1 شلیساق 
مايا کون 
ی وجز‌با تفاق 


برخلاف‌قاعد ه دور از رخت 


ف‌ بشال هرب ۵ قد 
سرت من عذبلعذ ار اب کالعرا 
رون ۱ اصیرقوم ق‌الواد.ع 
کف بدری‌باض‌طرام الیسال نَ 


لاس« منطظ ظ العیون العنل ذ اق 


بت ق مرول ررستال 
من یضیق الصیرعع هذا الناق 
خالد ار لءبللبت ناد آورد 


زان بود مش تروشکرمذای 


الا ای چا مه صمر از مت حال 
رح قل دنت للوت رس اه 
تورفی لشکرجا جات دری 
فباطوین‌روح‌کان باقتلا لك 
بفر قم بای استضانهاد ی 


بس و کنند وعهودت‌دل‌نه مند 
تن وی 2 7 
فان بت با لاخلا ق‌را كِ 


بفرد وسم وخوان‌زاهد که یاو 
4 ۲ 


او حد ی ما لك اد را لد 
عل وهمه دراك 


طالع سنعد و اجد م‌تسل 


سل ناقوت ازلپ لعل شکر بارت 


وس طاوشس چچن 
مانده ادا زه‌ورخساروزفتارت خعل 


شلیدام زلف طرا رت خعل 
تفش خواه کم مه رارو بت‌سنق ۱ 


کفت‌رورو الهوس پاش زکفتارت خیل 


کویابتکرخطتن راون بنفنه کرد | 
وی ای باغبان ازحسن کلزارت خیل | 
از سرکو رت حدا افتاده دارم زنده‌ی ۱ 
ز ن‌کنه سم زدیدارت بدیدارت حل 


۹ 2 ن ازناله و 
ناک کن شد جع ن ازناله زارت عجل 


ده ام چبست ازحسن سدادش 
یود کل ظند:کا وت یی دادم 
۶ رجا بازی 
۳ 
اکرهرسوخبال سوق داکنم پیکی 
اسان ازدل ع کتتره خود ازادام 
ارو بش دواکن دی خالد 
کند شید زنبرغریه خون. دز قرباغ 


جمالش میا 


محو کان قضارا داشکسته دست ند وکام 
گ۳ ,رهم زد هلال (روی خورشیر تباع 
1 اسودای جوکانبالیانذرسرکاوزی 
رقاب مهرسش ننكاواکردی نداماغ 
اه حون رها رکف کرفه نفد جان ودل 
بامید فبولیش آزدودید» کوهر افش ام 
توام داد زج ابروی اورا 
که دخل‌هر «قم داموزان چونستام 


جکد 


غرامت جون 


.رل نسم یف دمادم لا زآن‌هردم ۱ 
ود رازخونهم چوک بر کریباغ | 
فش خالدازخونمشرق بیان وان 
قیامت‌خواست ک زد" زین نکته یرام 


ای شده در د هرید انش‌عت| وی زده مضه ر زعش مر ۳ 
نامه اندوه زد آنت زستتد اشکو کاان | ازع ون ت 
اسلله اش مرخ واراجودام رنه اش اخکر بوچ 
|دیچق توییت قصوری هرا لك بان جان عنم 
اهوش ند درادم از زاشن| رقت زبادمکه مد مت دمح | 
این کا ربی‌اختبار 
نست تهان لکتة جف القر 
۱ 1 | خدا کواست‌زد ور بت‌فتسم 
| وقنس تک تشث برد ازجان حون خسم 
ی اد رویت اربزغ یکنشس چا 
بند دحوعهرء شتدر دو ر عدرتم 
شلت کآن مر 
اشی‌منده تاطف, آن‌دوح اقدسم 
من بوفا وغافل وسرکش ثم ول | 
حیران کار کنپد جرخ مترنسم 


د رد هر ندست زبان آوری جومن 
محر برمد عای ترا کنت واخرصم 
هرننوکه ُنگرم پن تشهتل مشک 


ی 
عام مسناهداست بکار وکسم ۱ 
حدد دولت بودتار بارب دوش‌من‌درخواب‌مید بر 
نت اسنکتا یی ادبم 
سکندر به رآبز نده‌ی ظلت بر ید ومن 
تاربی شب نترچشعة آن‌آب میدیدم 
۳ مل‌چهرهکل خط سئیل قدسروشکر لب 
دونش روط ش وکا کل جومشك تأب میدیدم 


قیامت‌بی موداژ فان - وک قد قامت: 
!دک خو دشن وا داشده رات »ددم 
۳ لد بر وی دور ربتا خر نید تج 
ن پدی پرناب ویو 
اه 


۳ باد تفن 
ازرن ین افیا سم هب 
ب صد معاد 


رشوق: مرو بش جل ۱ هسام رذع 


7 
ورگ امه 
زهرمو و دس بهبند و جادوصدقلاپ ددم 


ددم تاب‌شتد رخندوص ی 


اکن کلبه رای شم و 


لاک دیدن مویش 


بگاروشد شم | 


جوا مد که کند رو مي 


به ازعهد ۳۳ / 


اضعا کنه میکثم آزتویه الا 

خالدزبس از یووم و بهشکستم 

ازجنكاین‌سم ات" ۰ 

عکن یم کر فاست کشته ازنبرنک آن ال 
ز بد مهری‌وید هدیا یکرد ون دون‌تروز | 
زشنای‌تودح ممردی. ان خون خواره عال | 

یکی دوزخ رازه شد هویدا ازپی‌مردم 

یس خشروان شذ از نامه هیواز 

۱ ,نار وجایش اززبانحال هاتفتواز 

کفانی خاندا داز الع مکفت قاطا 

| خالد یا وعزم سفر زین عفامکن 

| برروضه رضا بدّل ونجان سلا مکن 

۱ اژکسکوی‌خام روافض دم کرفت 


سك باد وقطع سعهای خام‌کن 
|بدعت سمرای طوس تجای‌اقامشسیت 
برخیر وروی دل بد ر پیرجام کن 
ازخاك قندها روهرات نب درکذر 
متصود دلچوخاص بودرل عم کن 
درشام مکه ات کره ازکاروا نشد 
من بمدصح را ههد وشام کن 
خودرا مخال پای فسلام علل فکن 
حوهوای:ر وضه دارالسلام کن 
درکار خوابی همه عرت ببادرفت 
خودرادی مخدمت آن شه غلا مکن 


سح سس | 


بگذرزهرحد بت وفن‌را تام کنن 


| نشترفولادی مرکانحوتخواراست این 


ی می دانکاه 2 


سم از است‌آاین 


|« خطنوسیزده بردوی دلدازانت این 
مس خاود برشترسنژوسهی بکرفته بای 
تابلاناخود همین بالاورخس را 
هست‌ان افوت‌کانافون‌نلان‌یندلان 
آب حیوان بلبلمل‌خکز بات این 
قطسر آب یف اا رشصجاه زاغ 
یب استات ازمتاغخب اراشتاین 
کبست ا کرت جانکاه اودلمبزود 


خالد دلئو 


ست این 


رین 
بود جان بلب آوشنتن 
نت *زنان هرزعانی تکری پرللن 
عفد سر نا شود ما ثل بکسان 
تکردیروخت 
ست ودا چار* خون زیك ره 
تای‌سن کته بلتم 
رویز ندسب1هرطرب زان 


امه همدتن زوشد » حون 


نا دزه 


(*( 
دید * مست‌آفکند شور بدورقبر 
بیسکویت ز بس‌خونکرریان 
پادج لت بل و هک چوشیرن بود 
لذت شک رکرفت زهرز آمحان 
شکوه مکن خالدا رکس‌فنسان او 
عادت مستان بودفته برانگتن 
ای ا زکل‌رخنارت خون‌خورده کل‌مینو 
داقشد تونا یکمو فرق منود بکمو 
1 این سعم شب نارست با وتو رخسارت 
این نافتة تا تاراست بارا حست کپسو 
برجدس «ددل شد.بامهیرچهنان آرا 
باهوررخ جا نان مفرون نم ابر و 
1 ازعیرنیه خور بت در ای فد جات هم 
حون رکس‌متتا نت‌کی دی دید کسی‌جاد و| 
ا قوت بود لعل ح‌جانت جرا ناموت 
در دایر؟ ناسوت نود حولبت دطو 


در بردن‌دل‌هاروت‌ک ميشمرد عاروت | 


کردینکه چشعت برآخودوصد آهو 
و پاک چنمین یفن مبنقای 
کا دح نها کردد دردستکه هندو 
کرحه سخکنت خالدخالیز بلاغت نیست 


لیسکن نبود اورا ذوق غزل خواجو 
تاودا کرد در تصمزاز 
کر جانها لکد کوب منم شبدیزاو 


لب نازتتوان دیدن خودر 
ت ازلیل قندآمراو 
کرکشد پر کل مان زمنك تر رتم ۱ 
ک کشد تصوی رو وخط عنبر بر ای 
دداس اینه بتوان دیدرو پش راز نس 
| دخنا!ا افند دویان رنه خواناد 


ععدد دانهاعیتان 


9 ازخدك ار 


فرزدی‌خالدبشم وک عکش‌روی خسروم 


نایک ارمیشدی بیشسك دل‌پرویزاو 


برد شت شهر زوردیی‌ار هحکذار شو 
دفت آنکه عابمسش درآن بوم بکذرم 

زینهار آو وحکیل ی د لشکار شو 

جهن و بعدذ زان روان 

* بسا پردهآداز شتو 

واکن بضد هرار | ادب بند پرقعش 


حبراان تفش امه پرور د کار شو 
اکتا چوفنبه کوی کر تا شترا ان 


محوصفای سنه آن رم 2 شو 
خارز حین ناه 


مییوسس خا هم 
نزد يك بارخکا 


رد و ن زداع هعر 


این جنچه سار # آوهم‌سرجنار شو 


اطو بالات امرس ی نی مایت قاع۱ 


و6 
بکار یست‌کارجهان وجهانبان 
بکر بز خالدازهبه وعردکار شو 
ای کخته حوتحنو نم درعشق توافسانه 
از بهر ختدا لطق بان دل دبوا نه 
پوانه صفت عاع: بر کرد رخت دار 
وزسوزوکدا زما هت غم و پروا ه 
آخز که میسکن برجال من مبتدا ل 
جون کت زسودابتجان ازهمه نیکازه 
تادانف خالت رادررشت* جا ن دیدم 
مارا ودکاری زاسضة صد دازه 
درعشن‌توزانساغ‌رسوایی جهان جاغ 
خواهند بداستا غ درد وان 


سبح ز کف دادم زنارنشد م نب 


چزرشتة کسویت کررند م ومر‌داه 
کریاده یکف آری‌خالدنونه‌هشیاری 
تایش نظررداری آب توکس مبتانه 


بامسزل من من- قدم اهواه |اخرقت فوادی نلظی ذ کراه 


مرت نلایرو جه کا راح ما اطیب‌ذا التراب وا از کاه 


اقد یهن ومال . من ی کدت فرع طیر من جرا 


اوزعنی نادب علی‌الشکر با 


۱ 


انعیت, وان اعل,ما ترضاه 


هرد بکوشم آید ازسوزد ل‌.صدای 


کوا زدرد مندان خالی #سانده جای 


رنه 


برحال‌خوی شکر م ازجورزلف شونی 
ببم بدست صیاد هرس غ بستهپای 
کلزارحتن‌جانان هرکن خزان نهبند | 
آز که ی نبا شد فردوس‌را فنای 
۱ ۱ 
برد یده اجه آید در انت‌اررو بت 
چم جهاننهدید هزین کونه اجرای 
خالدزدن اشکش‌دامن رست دام 
سازد مکرنش ارس در بای مه لقای 


عزبزا کیزروی۶کداری 
خیسال دوستا را خاطراری 
زهیران آب رین د ودیده 
اد بر‌شدر رومست جاری 
بکاه کر ره ام صسل خنی‌ده آید 
به اشك وا » ابر نو بهسادی 
میا ز آر ارمرد. م. در فرا قث 
عم الله عافیه اختیساری 
دل‌اژداغت عنان سوزدنسوزد: 
برم خسر‌وان عود غاری 
هن ازهی دن نترسم‌ليك توس 
کهی بر بم تشر یف ناد ی 
زهوردوست جندین شکوه خالد 


بعید است‌ازطر دق جان سیاری 


ای بقد مرو بسارض‌هنیوب د ر 
کرده زلفت ۱ شای‌را نهان رش ب 
مرده رالعلت حبا ات جاودانی میدهد 
کی ازین بر زد دم م س ی ح 
انم دل‌را آزتوی‌خواهم بتازی‌مرهمی 
۱ اعط من فل ی 
کرنقاب آزروی رد اری کر خواهد فرق کرذ 
عته براند خاه رانتودبارم دخ 
انرا کشف کرددآیبه ی الظام 
۱ ۵ ۳ دا کرلب :هی برل ب 
ماه کنعان‌حرس در زندان و خالر ما من 


یوت وود داسسیر چاه زنخ 


ای مه بر ج شرف‌سروریأ وی,در درج صدف‌دلبری 
«هر جهان ناب سپهر چم ابید ۳ کلیین سغمبری 
نشه ز ریاض تم | نت ب زقاش ول عنبری 
ده ودرداش | باخط تودا عیه هلسرق 
باه پزشتا ز تیش یم بق غلای:و زهی داوری 
۳ بت | بسنخه ان نط نها کری 


۳ روید مرافکند هد شش | مانده پشیبان ززبان" ۳ 


خا (د 0 زدوی ساز 
ملس است ازکنه اش‌بکذری 
خ ‏ را نفای! والیسل ل زو ی تست ثاری 
عم‌ررحت‌زمین جه‌حاحن ادا رو 
جر ۱ و |دا رد وس 
آزشرم باشدی:تو بوا تاشددریس بسءخ وشتل 
شبطان منشآن‌دشمنت‌را|سعشیرتوا نقی و 


سیخ مان رورا رگا باشد دل‌دت‌نان کاب 


بامعر فت تولوح محسفوظ يك حرف نباشد ازکنای 
دربای‌حیط وحرخ اطلس از قلزم و 
خالدجه زنی‌دم آزصفا تل 
حد ی‌حوندارد وحسایی 
درودی که سیش مش تا نار 
خورد خون‌همع ودل ازطر بار 1 
سلای کز شموش بوی رضوا 
شودس کته حون جان بر جانان 
ازع ات مد 
بود بر جان شاهنشاه لولاك 


حارجتث بوذددر ین دبا 


هه ز باوشهر ی آ فاق 
در شمر قند سشد در اممره 


شعت بوان شا رس, وشبراز 


موز ادذآت در رجنادم بِ 


ءصلیع است وعرازل درپوست 


خوا ند ابلاسش خدا ی زرجت اامید 
۱ چون زکلزاربهشت اس راند ودرنفرین بهشت 
باخیالت رابکو تا رو برداند زمن 
۱ جونذبسترا رزوی خواب بشدین توام 
[نابراساع دی باوی فرو مبردمکر 
۱ انش افروختسه دراستوان پهلوم 
۱ من بدانسا که دانسق زهیرانت‌ول 
باز ات وهست.ن وصل‌تراای‌مه روم 
عبداجن شرمیدان‌شاه‌کردون جاودان 
۱ بادعرم‌شه رش عهراست‌ماشد سها 
طوب ازدروار راجون برعراوه نکیه وار 
1 ۳ ِ ود و زد 
باره شد خچباره وس‌قلب عدوز ن‌اعتا 


۱ <سب‌حالخصممله مکشتتاز خش بدل 
۱ ۱ دشن بد جو ن رهد از شرا ازازد ها 
بدوی تورفت طاقت ازد ل 
ازد ست تسا ند اختیا رم 
جن شوق وصال‌روی خو بت 
نبود بدل حزین وزادم ۲ 
ازهعر توجان بلب رسیده 
بحی بناحال_زارم 


ای از مزه ات غرقه مخون! مادم 
وزخط تو درق‌د جنون اسنادم 
دلداد * دید " مارآ لودت 


عم همه وزججله فزون اسشادم 


شیدای دو آهوی شکار اندازت 

صدچون:ن‌صد هرا رحون استادم 

از *#صور زبان بت سرحک ردام 
رجور کر سوخته وحراء| 
از جلم تو جشم التفانی دارم 

اکرپای نوی شم جان افشام ۰ 
دلداده دید * توام کرفقدی 


ازداغ عتدم نصبین حکگردید 
دور ی زسر‌کوی تواز من دوزاست 

آماحهئو! ان کرد تصبین کر دید 

( وله ) 

وال" شو ق جمالد وستان# ی نصیب ا زکشت‌باغ وبوستان 
ده واما نده از صل حبیت # خالد درمانده درهت‌دوستان 
7 ( وله) 
هر جند دل زنت ایام د فت 
رمرنی‌زدا غهای‌قره جه‌داع بافت 
ایاحو دیده اه وصل است وصل‌را 
هم آن‌خیال کرد وزداغش فراغ بافت 
(واه) 


فسیا کر فندره بردر آن مترو دیلویت 


امن تاکن ی آمیین 


زطول مدت هرن وشام حنت دوری 


1 ۰ ۳۱۳ ۳4 
توعای‌زنده‌خالدکشت‌قر بان‌دوانرو یت 
اد اه ینور ی زوا وان 


(ولم) 
فاضی مانند ملا مصطق درسی زمین 
نست ای خود بردجون‌دیکران‌شاهد رین 
می اند تانیند نان اوهرکز مخواب 
خواب مس ازدوچثم دلیران نازنین 
(وه) 


سلای‌جا نفرا جون نشثه می انحبانی فررون ترژان بای 
بان _ وبا" باخ جواف که باشدزهربی‌اوزند خکان | 
۱ (وله) 


| چبست برآ نک سک وید خاك سالاوعرب 
| ی تیسوید نید بوبای, پرعظر / وعیبر 
۱ بای ب 


کید ال پردوهاکردند شب 
۱ ( وله) 
| کربی توشوم شاد تم روز افرون باد 
سر تاد م در ع افاق نححک ون باد 
ود کل وتسری بکرم کل رو بت 


جول هد بدتبه آغنته خون‌ناد 


( وله ) 


حتاابه توصتی یتمالس 


۱ 
ای انکه: زتکهت‌هه کین جفرانشد 


برسرم جندال مصبت‌رخت ازهعران وا 


حی‌دود عیت ستق حفدظط.ازش | 


«وله) 


دلوانه ودانا ب مرت یکلا نید 
لقصه زتو غتبرکس واقف نبست 
ارم تقتدس _توای یی ما نتد 
(وه) 
خورد خون نافه مشك‌خان ازرشك کسو بش 
نهد مر درقدم سروسهی ازّقذ ذلویش 
آکرزاهد خواب آن‌شوخزا بنندیمین دا | 
نسازدبچنده کر ه رکز مجرحراب یرو یش 
(وافزد) 
ال ,کرد فلات .قاد تراخس بعیی 
کهازین‌دریقین وقتبرون‌رفن تست 
(وهفرد) 
قرآنکوامست صهبای خنوزست 
هبدکارش زحبرث و از کون است 
( و‌فرد) 
جدل تایر هر زما ن‌هیکنی 
چنون میسودچون چنسان‌میکتی 
(مع انم اجد) 
دارد ز جا نان اطف نبر‌عد 
شهید کر بلا ي عشق اجد 
( باس استعیل) 
نازم برعنا دلبری شالارهردوعا لست 


(باسم لفذیف) 
یك‌از ازيك چون‌فند دودرمیانه # شودنامت‌هویدا ای‌ننکا نه 
(باب‌علی) 


تاحا لن نف دیفم عالی‌راعا م شد در د و بلا 


(وه فرد) 
شدجوماه ازنسلزهرا حصلعا آخوری‌شرفسیدعیل 
( وفرد) 
فر باد زدستفيك سنکین دل بد پیداد ز ید ادمههرکل 
(ولفزد ) ی ۱ 
جون هر ی" سرکرد ان کزجفت جدآماند 


دویز مین جله ز برجدطه#زاع وزغن آخر اد ده 
(وه) 


غوث عا | حواحه دن فرازسر بلند 


که ناز عرص جرد شاه نیت 


خاکای حضرت‌صدین‌شاه نفشنند 

خالد در ماد * تعصم بارهستند 
(وفرد) 

بزاستی ومب‌دو نم بادامت 

مشتتوالد, 


براهل و له خز 


(وشب) 
لمّد غلطت ق‌هذ ذ االعام لا ایدی الوجه‌لکی الالام 


اقامت 


۰) 


سالاررسل‌ک رم واحد با 


ورازنفی ک 


لک ما مس ۳ 
حالعم زشك‌ده نون 


گکن چن " 


(وه‌فرد : 


ش‌آهننه 


(واه فرد) 
ی چراخ افسرباد 
آن عم شیستان شرف روشن باد 
۷ (وافد) 
جلای آینتهة دل ول خوردیین 


غلام حضرت ایشان جحسییی 


۱ 


ردن دل آذر یده از 


جوکا 


ملك دن اجد | 


خالداندربهشت,خالد باد * _باانسی وله الاحاد 


۱ ( وفرد) 
۱ (وه‌فرد) 
هی ید خااد درما ند ز ار # سمی» شه عب بدالله اج 


(وهفرد) 


* لعذف خذا ی‌هرذوعام +س‌دن 
تام‌آواند رحکلام حق مین 
آن الباس لن الر سلین 
) وله فرد 
تب دل سبق بناشد # ان مسئله درورق نباشد 
(رولهر بای 
جون‌توسوارشاههی عا زتاب وتب‌ندست 
آنبه ص‌یمکوی:و روخ نا وری « 
این بارمیفرست‌وکرنه زد ۳ 
خواهم بردشکوه بشاه فا همم 
(ولدریای) 
| ای‌خون فشرده دردل باقوت ازدغ 
|ترفلك حوقوس زرشکت شده اس ۳ 
این بارهاستکز ی حند نامه سیساه 
آد م روانه کشت لابودونه ت 


۳ ۳۳ 


ی 3 ۱ ۳-1 
| باصبر وشکیب داشت ند ۷ زیش‌د لخو یش 


ای وصل تواعظم امانی #ستر ماند عی شکامزرانن 


۳ بسزنباوداین بان لظه ز 
پارب خوارم برازجوانی 


در محر غفتا دههشکل # کن 


شام هیر رن #دز رم جوسبهر ون بداهان | 
بو کی 
ععصود حه 0 ش‌ 


ند وه مشنورم خون ۳ ه رکوشه ۳ 


کم ز رم کر رسان #ل 


اهعر تواکر فنه بیوند ۷ ای من 


بیرید زدوستان 


خا لدزد ودید» خون‌سارا زر جیبا 


جوا طرای بو لهوس کیرد کوش شفنه‌صد ای جرس کیرد 
سوای‌شهدائیس مکسغیکید دم بغرتوالفت_ یکس غیکرد 
حو بلبل ا لیگ جادر قنس کیرد 
جوعشق مغ بودعقل پوست تتوآن کرد 
بهبند زاهد فردوس‌ترل؛ دوشت نتوان‌کرد 
بقول مدعی ازصید نکوست نتوان کرد 
خرف زیت بدان‌تر‌دوست بتوان کرد 
5 ۳ دل بگی دادنس یکرد 
ولا امس چایی‌قدس سب رهبا 


| کرحه درصورت ذرراتجهان جلوه کری 


کاه در حورابنده وححکه در شرری 
ليك جون ذات تواززنك حدوث است‌بری 
نه بشرخواغت‌ای‌دوست:ة حورونهبری 
این شبه برتوحجابتت‌وجیری دیکری 
| دلیبا از تووخو بان‌جها نند حباب 
بحرزخاری وازهرجه توعانتدخباب 
۱ عین انواری وغسبتو بو دتات شراب 
تورپاک وفس‌انست حد بث کل آب 
اطف حضیو بهنانه است لبامن بشرزی 
نبود جایسخنن نکنه مخسویی* و 
نبست یدان‌خردساحت و بی؛ و 
هرتراز یبد و بنن‌شرعد نآشوری* تو 
حد اندیشه نباشد ضفت خوی؛ تو 
هرچه‌اندیش هکندخاطرازان خو بتزی 
ت سل 


تمه 


تمه زره بود نسبت وایسوند تا 
| درهبه جر عی‌آن‌دیدهخزدمتد تا 
لك ره ردوجهت ان زیست جوما دنا 
هح صورت نتواند کر کند شد وا 
درضوز طاغرزی آمانه اسری صوری 
تبی‌سوز تودررویزفین‌هعم دل 
ی عکس رخت دون دهرکلی 
سب بی نله عسفت حرابات ملی | 
چلو* حسن وازثکل مبراست ول | 
مینوانی کب رشک لک جلوهکری 
شت ان وس آنااطی‌زده عتصورتو ی 
4 نیازاری نمره زی طوز توی 
یی وتوجویشد * آن ور وی 
یی نظر ناظر ومنخذور توی 
وحد ت دات‌توآزوهی‌دوی هست‌ری 
خوبی عسق بود خاص تودرکون«کان 
کاه درشیوددوسفی‌شویای دوست‌عیان 
که در کسوت دوب پر و بیش تکرا ن 
میکی‌جلوء خست اززخ خویانجهان 


وآنکهازدید* عناق درومینکری 
اند 3 


خاندادعوی صاحب نظری حندآخر 
هان نکردی ببریاهل حقیقت کا فر 
کوش کن,نکشه آن ممرفنارا ناشی 
کرتو از دید #عشاق نکر دی ناظر 
کیت جام ی که کنددعوی‌صاحب نظری 
(قطعد) 
ازویسهننیستدیک کبس تکاچوتز 
درف «سارف آزده برلوح قلمرا 
زین ینم‌شراییکدت وکردیچه مجابود 
کر وی ون سم 


| افسوس که استاددوم تست که بند 


سرکنته ترازجرخ نهم‌عنل دهترا 
۹ 2 وله رد ۲ 
کی تشکفت آید زمع‌روفوکرامتهای‌او 


۰ 9 ۱ 
هغدة رنه از فك چون ببرترآشذ جای او 


(وله) 
دا 
ازعن شته + ماد افر ید ون وش 


شاه ی که سراسیه شودزال فلك 


حون رستم| کرپای نهد بر برش 


ك نامه سوژه برشعرضدید از 

| از وج هکرم آن‌شبه تصدیع یک 
ماسا کد ن‌نفسي وهوا ۲ 
جراب در نقت زند ۳ ۳ 

ادن دش حیبات اتب 


ر‌ 
آخو درا افکسنم زود زود 


وان کوزانی 1 احذا 
هاهسران تسب 
خحبویم‌هن‌شای‌عال نشب 
ا هت فریشی وص ب 
اداش آ یه کشا جهٌ وهب 
ای کرس شقّت وسه سالن 
با بو باپدرش ی طر زوحالین 
عید ال بلعرد الطلب ین هام 
عبدالنافن ۳ نش لا زم 


بو لد بل جه مک انور 
حجل‌سال جا که مندیی یه بتغمبر 
او سر دصق آوخور چیه 
راهی .ی کوج ؟ گرد سی ی وهاه بشده 
چوکه عضیم امد * ده سال 
مکش ی آماجلای بر وال 
ی و بی‌دنیای فان شناد 


۱ ابله کسیوون دل پیش کرو شاد 


صد وست وجهب هرار یغمیر 


"۷ 


فبتا سهصد وس ده رسو لر هیر 


۳ راهم وو وموسی اولوالعزم 


عیسی محسمد پز | فش و چسر م 
ت بد حکو ین الر سلین 
اول ۲" مسدیی اخر اولن 
(وه‌درسان کورانی) 
مسبرزام . وفاتن 
قدم‌رنجه کرواده وناتن 
شهنشای شادم مات‌نامای 
بت پرست‌اسا اروام جلاتن 


جد ره سراوکی مه بی‌داهیی 
ند دار روباه حه دح خاهبی 
واده؛ آ آماتن آمان صدآمان 
یره راز ت‌شفتان‌بی زا مان 


)۸1( 


سااورتشر بف‌هین برکن بدم 
4 دوک‌ص‌دی‌جا کزندید م 


دیس‌ان دبارد مر مرول ۳ داد ر بار 


| ود اون سب رکنسوی ی آشکار 
خوس‌خوش 
تلور چانان‌سات بسات 


روشن‌دکا تنس بساط ف‌الیل‌بوع النبار 


پر بو لنور دشت عاک و را 


زان حف به‌شنتد| 


منسوخ وی جوبی ادریس‌دا 


صحف اراف 


جه آورات‌وحید دافع الشمران 


مازه‌توباصک . 


لبلاعیل السلع‌ارمن وره الفاع 


داحق پیش کر دن نورانی سنا 
هم ار قایط_اطاب‌طاب بچیما 
جه امجیل امان اول چا کر 
باطلس جه‌حق‌دوم با کوهر 
سم حیطن جر وبحکل 
دسا نه تسام یکسان و بدل 
قبلم فرافت 
آرام سند ن سودای فراقت 
دل ققنس اسان چه اشلیاقت 


طاقت‌طاق‌بین‌قی ابروی‌طافت 
دورجه منت قینانت خرن 
همجرت شرار* جهسن بیان 
کاری ب م کرد ن حروی دازت 
نکر دن ودل نم نکای نازت 
قدر عا فیت وصلت زا نام 
شکراز له سکن رازت نوانام 
سا م کوی شادع باوباد شانو 
از 
خاصخاص جه‌شدتنا* دوری 
کرد وکوی نوره سمرا پای ثوری 
#ولهدر بان‌سلسله* خواحکان ‏ 


# نقست 


هدس اقهاسرازمم ۳ . 


دا وند امد 4 ی 
بو رسید او لاد آدم 
بسوزسنه صدیق آکر 


بسطاان یقا سم بار دیکر 


فرود آمد ز نت 
اه 
بان نو با وهباغ رسالت 
بان یکنتای میدا ن پا ات 


2 
دبا هچن 


تسود جج‌سعیدان 


‌ چم چرا اغ‌اهل پینش 
کریروی بد مدار آفر بش 


عبل- سین آن دز بن‌عباد 


کایداندرقباب‌عزمستور 
تمد بافرآن کوه مفاخر 
که اذ محر نیش کفتند با قر 
انو ار 
سس ی ۳ 
امام‌صادق ومصدوق جهفر 


ان دومنصبوراشد مسر 


تاد تمه ید ی 


دس آزوی کره ازکارواشد 


م اشادی قفل اسرار 
بات وسپری که جرخ آمدعفام 


مق بو علی آن قعطب فایق 


موجه بوسف آن‌غوث لابق 


9 ازانتگون ح خ ؟ 
بد الا لق ان المرزعکین ۳ 2 


جر اند ر قد ون 


صن خوا جه عابرف کانمیی 


ود ان شه انز ۳ 
خرن عز یزان بر نسا چ 
برچرخ رن سودازشرف تاج 


۵ ۷ 
۶ نا ی ام 
۶ با ی ای 


اضران الهی 


ان ۳ 


ورشیدبرج حق شنامی 
امر سید کلال‌آن برکاعل 
7 کافکرغیرنکن 


ن بازی-مولانای درو پش 
0 ق خواجی کاندرید | دت 


شلیش دردل 


۳ ی ود ی‌درج اسرار نوات 
دحتت‌ت تسه ِ 


دری‌دربایعرفان خواجهباقی 
بان سیار سبر نها یت 
پان سم‌هنك اریاب درابت 
بان یبوع اسرار نهسای 
که کس اورا نمیداند تودا نی 
باتآدوای عطاق 
بان‌سالار اوج لاعکانی 
زنورس‌شد سوادهند. دوشن 
وزوسرعند شدوادی" ان 
او وق اجه 


بان 


جر خ #فل پاريك ید 
سهسالا رفو ج پا دینان 


۰ مد کرباد انا 


تکاهد هیک 


سس 


سکس با نهش پایش 


سور روة الونعاهعصوم 
اوعد الاحد آن‌گج نا اقب 


(۹۰( 


به بر ما که هست اندر زمانش 
هدایت حصرا ندرآننتا نش 
نشدجچن بندکی آرامکاهش 
آزان شدنام م عبداللهشاهش 
تکوم ازکا لانش که جونست 

و 


غر یب بیکسم بر من بننای 
جوکس مشک لکشانبودتو,کشای 
دری‌یکشا ای ازخوشنودی‌خو یش 
2 


بررنسمرکشنه+6عوردل‌ر بش 
هرکس از کرم کردی تکاهیی 
دوعال‌را ی سیر تک هی 


تر فیوضت کشت ربا 


زین مکر مت براین عزیزان 


براجت ز سه هر بدد دمن 
ا۶ 
لرر ود حل مشکل من 
زفن هر کر نشد کاری که با 


کنه زان سان بکفتن در نا بد 
زاعال بدی خود شرمسارم 
۵ طاعت 4 ز بان عذر دارم 
چو برخود بین زا ۱ 
بدو زخ خوشرم ۱ زر ستکار 
ت از کادخام 
برزد اقا 3 


(«م) 


اکرجه بس‌سنم برخویش کردم 
قاحتها ی از حدیدش کردم 
نوی 

خوشم بان هبه‌نفض عهودت 


ازدر ای جودت 


۰ ۳ ۱ 
به ع‌فصل تواعید و ارم 


توخود فرموده آهر زکارم 


۹ اسعدالققبق تاه | لطیع 3 


ذب مد ارسلطنت عند اعد الق 


ودبوآن‌اندشارنده فیوض ابله‌عشرفدر 


۱ طع مر هدن حقر دی اسعاد اتار خی اکداریا 

2 7 خالطشد 
ِ ۰ مجناب بورانمطوعی يك الط درد 
| اس 


2 ی ای 


شاه مان عدالیزن 7 
پاصلدیزو نظ ی جد ید اول‌ذاورل احبنانیدر 

نطق ق‌ضتاء الذبندر سم بهاء ۱[ لدنندر 
برعهزنکیندرا اول احضم نك پرهاتبدر 


اجه دیا اه فیصبله دلرنا ناه 


ناتواوب‌طبیی ‏ خنام بردسدی و بتارم تام 
باصلدی مولانا حنتات تالا ۳ ۱۳ 


| جناب شحم خالد واصل ری 
اک دانیدر ملقب باضیام آلدن مولانا 


ومعادفله جهایین عال وش 
۱ بتدی ما تشد حلال اذبرن مولا نا ۱ 
| وله معطبوع عالم اولنتته دموا 1 اولشدر 
ضیبا ی ادن ,مولا نا 
زمان معدات‌عنوان ان عید ا هید اجره 
باصلدی نو بودبوانبجلاء لین مولا نا 


سح دی سوت تسیب 


خداقلسونا وخاقا نکر عی تخت شوکند ۰ 
|موید بافبوضات معین الدین مولاتا 
همان‌بیت| خمرا» خضمریاهرمضرعی اولدی 
| کا تایبا الطساف تجم الدین مولانا| 
| مساطیعه که ی دپوان خالد قباس‌سبره ۱۳۳۰۰ 
زهی‌طیع|ولدی‌دیوان‌ضیاءلین‌مولااً ۱۳۹۰ 
* بالیه مکتو جنسی قلی ععار خندا نندن # 
# جازم افندینت ختام‌طبعه ولدبتیثار در # 


ولا را درو برامتدرخداقلسون 
مارهب دوزان خشرته نا نیسای 
04 شوک دنبای اینسون حشره دلاروشن 
فروخ مهرومه وعالی اتید نوراف 
اوش هدما یه خشدا نش وعل ومعارفکیم 
ایدرز سای [طفنده عم کسب عر فا 
که ادرشج اصلدی‌عهدندهاوخافاك 
رواج فضل وعرفان ابلدیلر دوداف 
انشزبله اشتة نودیوان مولا ناق‌خالدکم 
| ابدر نورعا نیسی حسلا شم اعجانی 
۱ هل ال طیع‌اولندی‌اول‌دتیمزده 
۱ عر بز‌ال اوقوفه ای هکوراسمرار پیزاف 
مه وهی 


)۹( 
۱ 
۱ #سعان ین یل رصنی) له عنه حضبر‌تار بنل اولادرندن وعال ها 


# ین | لحم 
1 ویس ۲ ‌ جدهور پنك‌خنام ط جدیو ولدییی نارشند را 


۱ افاحت مولانا ‏ 
۱ ۱ احت کون و نازفیض‌عولانا بشد 
۱ صو بسوعا ند کار اریینا ن رو نق فا 
۱ له عم مستقید از نف ره اطاف او 
هادی رک ارده راهان ضلاات حتوا ۱ 


طب شداینداکشاد یو انعرفان شاناو 


درزمان حضبرت‌عبدالعید خان‌حذا 


گشت‌طیمطالبان وس کش سر سیر 


: از زطهورطیغ سمد ودل بسندس,رصفا 
کنت شسریی‌ماد* نار باروی شغف ۰ 


طیع‌شدد بو انمولانای خالد بازحا 
1۹3 


